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مقدمه

اهل بیت گنجوران دانش اند. رودها و جویبـارهای دانـش کـه 
مزرعه ی جان انسان را در چهارده قرن اخیر سیراب و شاداب ساخته 
است، از بلندای قامت آسمانی این کوه نور، سرچشمه می گیرد. امام 
عالمان و عارفان علی  فرمود:»ینحدر عنیّ السيل و لا یرقی 
الی الطير« آبادانی و شادابی دیارعلم و آگاهی؛ از تلالوء فروزنده ی 
دانش این خاندان است که پیامبر اعظم فرمود:»انا مدینه العلم و 

علی بابها«.
آموختنی،  نه  است  دریافتنی  جنس  از   بیت اهل  دانش 
که  است  آن جهت  از  این  و  نه حصولی  است  علم حضوری 
آنان حقیقت علم را با جان آسمانی خویش دریافته اند. حضرت 
آنان  علی در وصف عارفان )که خود آن حضرت مولای 
البصيره و باشروا روح  العلم علی حقيقه  است( فرمود:»هجم بهم 

اليقين«.
پیامبر اعظم سرسلسله ی این خاندان نور و روشنایی، هر چند 
که خود درس ناخوانده و مکتب نرفته بود، اما پیام و رسالت او، 
تلاوت و خواندن، آموختن و فرا گرفتن و علم و آگاهی بود. 
رسالت او با »اقراء« آغازشد و با دانش وبینش که جان های شیفته 
را سرشار می کرد، تداوم یافت. »هوالذی بعث فی الاميين رسولا 

منهم یتلوا عليهم آیاته و یزکيهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه« .
او با رسالت خویش، جان های مرده را از مرداب روزمرگی 
و ضلالت ها تا باغستان بهشتی حیات و زندگی، رهنمون شد 
و انسان اسیر در کژراهه ها و پرت گاه های تباهی را به شاهراه 
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هدایت و صراط مستقیم فرا خواند و در تن مرده ی آدمیت روحی 
دوباره دمید:»اذا دعاکم لما یحييکم« و بار گران جهل و نادانی را 
کانت  التی  نهاد»یضع عنهم اصرهم و الاغلال  فرو  آنان  از دوش 

عليهم«.
و خاندان آن حضرت نیز که از چشمه ی حیات او سیراب بودند؛ 
همانند آن بزرگ، خورشید دانش و آگاهی را در گذرگاه اعصار فرا راه 
جویندگان دانش و بصیرت، تابان و فروزان نگه داشتند و با بهره مندی 
از انوار الهی او، مسیر پویندگان را روشن و جان جویندگان را 

تابناک و سرشار ساختند.
و امروز در عصر جاهلیت مدرن نیز، آنچه غبار راه انسان کمال 
جوی را فرو می نشاند و راه او را می تواند روشن کند بهره گیری 
و بازگشت به سرچشمه ی همان دانش و بصیرتی است که پیامبر 
اعظم و خاندان پاک و مطهر او به انسان هدیه کردند و شاید 
امروز بیش از هر روز و روزگاری، انسان به آنچه پیامبر رحمت 

و آگاهی برای بشریت به ارمغان آورده نیازمند و محتاج باشد.
و   بیت اهل  نور  سرچشمه های  در  کاوش  تردید  بی 
بازخوانی سیره و آموزه های آن بزرگواران در روزگار ما- مانند 
همه ی روزگاران- خدمتی بزرگ به انسانیت است خدمتی که 
فراتر از آن، خدمتی متصور نیست و از این روی بر تمامی کسانی 
که دل آنان برای انسان  می تپد فرض است که با ژرف اندیشی و 
ژرف کاوی در معارف اهل بیت گوهرهای ناب و آموزه های 
رهایی بخش این گنجینه ی عظیم و الهی  را استخراج کنند و به 

بشر تشنه و جگر سوخته ی عصر حاضر ارائه نمایند.
برای   آل محمد عالم  بارگاه  در جوار  وظیفه  بر حسب 
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تمامی رهروان این راه و تمامی کسانی که در مسیر احیای امر 
اهل بیت و تعلیم و تعلم معارف و علوم این خاندان مطهر 
تلاش و کوشش می کنند به ویژه اساتید بزرگوار و گرانمایه ای 
که در تالیف و تنظیم این مجموعه ی ارزشمند نقش داشته اند 
طلب سلامتی وبهروزی می کنیم و توفیق آنان را از درگاه حیّ 

علیم خواستاریم.
از زایـران عزیز نیز می خـواهیم نعـمت بی نظـیر زیـارت پاره ی 
تـن رسول الله  را با بهره گیری از اندیشه، کلام و سیره ی آن امام 
همام به فرصتی برای تامین نیازهای معنوی و فکری خود تبدیل نمایند 
و با مطالعه ی آثار ارزشمندی مانند این مجموعه، توشه های سعادت و 
کمال را برای دنیا و آخرت خود برگیرند و خدمتگزاران خود، در این 

آستان مقدس را نیز از دعا فراموش نکنند.

معاونت تبلیغات وارتباطات اسلامی 
آستان قدس رضوی
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پیشگفتار

10

شرح بی نهایت



بسم الله الرحمن الرحيم
وصلي الله علي محمد و آله الطاهرین سيما مولانا علي بن موسي الرضا 

عليه آلاف التحية ي و الثناء

خداشناسي و توحید اساسي ترین اصل اسلام است، اسلام همه 
مردم را به سوي توحید فرا مي خواند و از شرک باز مي دارد، از 
این روست که از امام رضا  روایت شده که: »التوحيد نصف 
الدین«1 اصولاً اساس دعوت همه ي انبیاء الهي توحید بوده است، 
به طوري که قرآن بارها از زبان پیامبران الهي این مطلب را بیان 

کرده است.2
توحید محور معارف قرآن است به صورتي که مي توان گفت 
همه ی معارف قرآن از توحید سرچشمه مي گیرد و اگر معارف 

قرآن را بخواهیم به یک اصل بازگردانیم همان توحید است.
از این روست که امام رضا  سفارش مي کنند که توحید 

را از قرآن بیاموزید:
روایت شده شخصي به نام عبدالعزیز از امام رضا  در 

مورد توحید پرسید:
قال: کل من قرأ قل هو الله احد و آمن بها فقد عرف التوحيد. 

قلت کيف یقرؤها؟
قال: کما یقروها الناس، وزاد فيه: کذلك ربيّ، ثلاثاً.«3

امام رضا  فرمودند: هر کس سوره »قل هو الله احد« را 
بخواند و به آن ایمان آورد توحید را شناخته است.

1. عيون اخبار الرضا ، ص 103.
2. ر.ك: هود / 26، 50، 61 و ... .

3. عيون اخبار الرضا ، ص 103.
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به امام  عرض کردم: چگونه بخواند؟
امام  فرمودند: همان طور که مردم مي خوانند )و سه بار 

اضافه کردند( »پروردگارم این گونه است.«
آري محور اساسي آموزه هاي پیامبر  و اهل بیت : نیز 
توحید است و مردم را به توحید گرایي و شرک گریزي سفارش 
کرده اند. در این نوشتار بر آنیم که بر کرانه دریاي معارف امام 
رضا  درنگ کنیم و از آب حیات آن در زمینه توحید سیراب 

شویم.
مطالبي که در پي مي آید، مضامین احادیث نقل شده از امام 
رضا درباره توحید است. که به زبان روز و در قالب هاي 
جدید دسته بندي شده است. البته مدعي نیستیم که تمام احادیث 
امام رضا  درباره توحید را جمع آوري و ذکر کرده ایم، بلکه 
برخي مطالب توحیدي حضرت گزینش و بازنویسي شده است 

چرا که این نوشتار مختصر بیش از این مجال توسعه ندارد.
امید است این مجموعه مورد قبول حضرت حق و مورد عنایت 
با حقیقت  امام رضا  قرار گیرد، و نویسنده و خوانندگان 

توحید آشنا تر شوند.
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فصل اول
 اقسام توحید
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مقدمه:

واژه »توحید« به معناي »یگانه دانستن و یکتا شمردن« است.
اما از نظر اصطلاح در نزد متکلمان )دانشمندان عقاید( و فلاسفه 
و عرفاظ معاني گوناگوني دارد. هر چند که مقصود همگي بیان 

یگانگي خداست.1
ما در این جا در صدد بیان مباحث فلسفي، کلامي و عرفاني 
نیستیم اما از آن جا که شناخت اقسام توحید در احادیث مستلزم 

آشنایي با مفهوم آنهاست بدان اشاره مي کنیم.
معمولاً توحید را به چهار قسم: »توحید ذاتي، صفاتي، افعالي، 
و عبادي« تقسیم مي کنند، البته برخي صاحب نظران معاصر اقسام 

دیگري براي توحید ذکر کرده اند که عبارتند از: 
1. توحید در وجوب و جود، 2. توحید در خالقیت، 3. توحید 
در تدبیر و ربوبیت تکویني، 4. توحید در ربوبیت تشریعي، 5. 
توحید در اولوهیت و معبودیت، 6. توحید در عبادت، 7. توحید 
در استعانت، 8. توحید در هراس از خدا، 9. توحید در امیدواري 
به خدا، 10. توحید در مبحت، 11. توحید استقلالي )عالم هستي 

عین ربط است(.2
در احادیث امام رضا  برخي از اقسام توحید بیان شده 
است از این رو ما تا آن جا که مطالبي در مورد اقسام توحید در 
احادیث آن حضرت یافتیم و اندازه اي که در این نوشتار مختصر 

مي گنجد، آن ها را بیان مي کنیم.

1. ر.ك: معارف قرآن، آیت الله محمد تقي مصباح یزدي، ج 1، ص 79 ـ 84 .
2. همان، ص 49 ـ 51.
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الف: توحيد ذاتي:

توحید ذاتي به معناي آن است که ذات خداي متعال یکتاست 
و شریکي براي او نیست نه ترکیبي در درون ذاتش هست و نه 

خداي دیگري بیرون از ذات او وجود دارد.

1. خدا يكتا و يگانه )واحد و احَد( است:
عن الرضا : »هو اللطيف الخبير السميع البصير الواحد الاحد 

الصمد و لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد«.1
»او )خداي متعال( لطیف، دانا، شنوا، بینا، یکتا، یگانه، مقصود 
است و نه فرزندي مي آورد و نه زاده شده و هیچ کس مانند او 

نیست.«
  روایت شده هنگامي که شخصي به نام »فتح« از امام رضا
در مورد کلام فوق الذکر ایشان پرسید، که آیا »واحد« بودن خدا 

با »واحد بودن« انسان موجب تشبیه نمي شود؟
حضرت فرمود: تشبیه فقط در معاني است اما در نام گذاري 
یکي هستند، … وقتي گفته مي شود انسان واحد است، مقصود 
انسان  اما نفس  نیست  آن است که جسم واحد دارد و دو تن 
یکي نیست به خاطر این که اعضاي مختلف و رنگ هاي متفاوت 
و زیاد دارد که یکي نیست و هر کدام از اجزا غیر دیگر است 
خون غیر از گوشت است و … پس انسان در اسم واحد است 
نه درمعنا، ولي خداي متعال واحد است که هیچ واحدي غیر او 
نیست و اختلافي در آن نیست و تفاوت و زیادي و نقصان ندارد، 

1. عيون اخبار الرضا ، ص 97 ـ 98.

15

شرح بی نهایت



اما انسان مخلوق و ساخته شده و ترکیب شده از اجزای مختلف 
و گوهر هاي متفاوت است که همگي به صورت واحد مجتمع 

شده اند.1

2. خدا مثل و مانند ندارد:
عن الرضا  »فلََا تجَْعَلُوا لِلهّهِ أنَدَْادا2ً اي اشَْباَهاً وَ امَْثاَلًا مِنَ 
َّتيِ لاتعَقِلُ ولا تسَمَعُ وَلَاتبُْصِرُ وَلَا تقَِدرُ عَلَي شَيءٍ وَانَتمُ  الَاصناَمِ ال

َّها لاتقَدِرُ عَلَي شَيْءٍ«3 تعَْلَمُونَ أنَ
از امام رضا  حکایت شده که در مورد آیه »براي خدا 
همانند قرار ندهید«، فرمودند: یعني شبیه هایي و همانندهایي از 
بت ها )براي خدا( قرار ندهید، که تفکر نمي کنند و نمي شنوند و 
نمي بینند و تواناي بر چیزي نیستند، در حالي که شما مي دانید که 

آن ها تواناي بر چیزي نیستند.«
تذکر: برخي مطالب امام رضا  در تفسیر آیات قرآن است. 
از جمله دو حدیث فوق الذکر، و همان طور که در احادیث قبل 
گذشت4 امام رضا  توحید را از قرآن گرفته و توصیه مي کند 

ما نیز چنین کنیم.

1. همان، ص 98.
2. بقره، 22.

3. عيون اخبار الرضا ، ص 106.
4. همان، ص 103.
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ب: توحيد صفاتي:

مقصود از توحید صفاتي آن است که صفاتي را که به خدا نسبت 
مي دهیم چیزي غیر از ذات خدا نیست و صفاتي مثل قدرت، علم و 
… موجوداتي غیر از ذات خدا نیستند. یعني خداي متعال مثل انسان 

نیست که نخست جاهل است سپس عالم مي شود.

1. صفات خدا عين ذات اوست:
شخصي به نام خالد مي گوید به امام رضا  عرض کردم: 
گروهي مي گویند: همیشه خدا با علم عالم است و با قدرت قادر 
است و باحیات زنده است و با قدمت قدیم است و با شنوایي 

شنواست و با بینایي بیناست. 
حضرت فرمود: هر کس این گونه بگوید و بدان نزدیک شود 
)مطلب را درک کند( با خدا، خداي دیگري گزیده است، و بر 
ولایت ما نیست. سپس فرمودند: خداي متعال همیشه از ذات 
خود، عالم، قادر، زنده، قدیم، شنوا و بیناست و از آن چه مشرکان 

و تشبیه کنندگان مي گویند برتر است.1

2. اولین نام و صفت خدا چیست؟
عن الرضا : »فاوّل ما اختار لنفسه العلّي العظيم لانهّ اعلي 
الاسماء کلّها فمعناه الله واسمه العلّي العظيم هو اوّل اسمائه لانهّ عليّ 

کل شيئي«2

1. همان، ص 91.
2. عيون اخبار الرضا ، ص 99.
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»پس اولین چیزي که خداي متعال براي خودش انتخاب کرد 
نام »عليّ عظیم« )بزرگ برتر( بود، چرا که از همه نام هاي او بالاتر 
است. پس معناي آن این است که خدا و نام او برتر و بزرگ 
است. آن اول نام هاي اوست چرا که )صفت( »عليّ« از همه چیز 

برتر است.«

3. نام و صفت خدا همسان است.
محمد بن سنان قال سألته ـ یعني الرضا  ـ عن الاسم ما هو؟ 

فقال: صفة  لموصوف.«
اسم  مورد  در    رضا  امام  از  مي گوید  سنان  بن  »محمد 

پرسیدم که چیست؟
حضرت فرمود: )اسم( صفتي براي موصوف است.«

توضیح: قرآن کریم مي فرماید: »وَلِلهّهِ الْسَْماءُ الحُْسْنیَ  فاَدْعُوهُ بهَِا1« 
»و نام های نیکو فقط از آنِ خداست؛ پس او را با آن ها بخوانید«

نام   99 که  شده  نقل    پیامبر  از  حدیثي  در  آیه  این  ذیل 
و صفت نیکوي خدا بیان شده است که عبارتند از: »الله، الاله، 
القادر،  القدیر،  البصير،  الواحد، الاحد، الصمد، الاول، الاخر، السميع، 
العلي، الاعلي، الباقي، البدیع، الباريء، الاکرم، الباطن، الحيّ، الحکيم، 
العليم، الحليم، الحفيظ، الحق، الحسيب، الحميد، الحفيّ، الربّ، الرحمن، 
الرحيم، الذاريء، الرازق، الرقيب، الرؤف، الرائي، السلام، المؤمن، المهين، 
العزیز، الجبار، المتکبرّ،  السيد، السبّوح، الشهيد، الصادق، الصانع، الظاهر، 
العدل، العفوّ، الغفور،  الغني، الغياث، الفاطر، الفتاح، الفالق، القدیم، الملك،  
القدوس، القويّ،  القریب، القيوم، القابض،الباسط، قاضي الحاجات، المجيد، 

1. اعراف / 180.
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المولي، المنان، المحيط، المبين، المقيت، المصوّر، الکریم، الکبير، الکافي، 
کاشف، الضرّ، الوتر، النور، الوهاب، الناصر، الواسع، الودود، الهادي، الوفيّ، 
الوکيل، الوارث، البرّ، الباعث، التّواب، الجليل، الجواد، الخبير، الخالق، خير 

الناصرین، الدّیاّن، الشکور، العظيم، اللطيف والشافي.«1
تذکر: البته برخي از این اسم ها در قرآن به همین صورت نیامده 
بلکه مضمون آن ها در قرآن هست و به علاوه در قرآن نام هاي 
دیگري هم آمده است که شاید مقصود آن باشد که نام هاي نیکو 

در لابه لاي آنهاست.

4. خدا ديده نمي شود:
و  بمکان  لایوصف  تعالي  و  تبارك  الله  »انّ    الرضا  عن 

لایدرك بالابصار والاوهام«2
»در حقیقت خداي متعال به مکان وصف نمي شود و به وسیله 

چشم و وهم درک نمي شود.«

5. خدا شبيه مردم نيست و مثل ندارد:
عن الرضا : »مَن شِبه الله تعالي بخلقه فهو مشرك«3
»هر کس خدا را شبیه مخلوقاتش بداند مشرک است.«

عن الرضا : »ما عرفني من شبهّني بخلقي«4
»کسي که مرا به مخلوقاتم تشبیه کند مرا نشناخته است.«

عن الرضا : »انيّ بري یا الهي من الذین بالتشبيه طلبوك 

1. توحيد، ص 194 و خصال، ج 2، ص 593.
2. همان، ص 89.
3. همان، ص 89.
4. همان، ص 89.
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ليس کمثلك شيئي«1
مخلوقات(  )به  تشبیه  را  تو  که  کساني  از  من  قطعاً  »خدایا! 

مي خوانند بیزارم )چرا که( هیچ چیزي مثل تو نیست.«
در این کلام حضرت به مضمون آیه قرآن استناد کردند »ليَْسَ 
کَمِثْلِهِ شَيْ ء2ٌ« تا ثابت شود که چیزي از مخلوقات مثل خدا نیست 
اگر کسي خدا را جسماني و شبیه مخلوقات وصف کند  پس 

مخالف قرآن گام برداشته است.

6. خدا مكان ندارد:
عن الرضا : »یا ابا اصلت انّ الله تبارك و تعالي لایوصف 

بمکان«3
»اي اباصلت، در حقیقت خداي متعال به محل و مکان وصف 

نمي شود )مکان ندارد(.«

: 7. توضيح صفات الهي از زبان امام رضا
حسین بن خالد گوید: امام رضا  فرمودند: خداوند دانایت 
کند! بدان که خداوند قدیم است )یعني از ازل بوده است( و ازلي 
بودن صفتي است که به آدم عاقل مي فهماند که چیزي قبل از او 
نبوده است و در بقایش نیز چیزي با او و همراه او نخواهد بود، 
با اقررا عامّه و معجزه ي صِفَتْ براي ما روشن مي شود که چیزي 
قبل از خدا نبوده و در بقایش نیز چیزي به همراهش نخواهد بود، 
و گفتار کساني که گمان مي کنند قبل از او و یا همراه او چیزي 

1. همان، ص 90.
2. شوري / 11.

3. عيون اخبار الرضا ، ص 89.
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بوده است، باطل مي گردد. زیرا اگر چیزي به همراه او مي بود، 
نمي بایست خداوندخالق او باشد زیرا آن چیز، همیشه از ازل با 
خدا بوده است پس خدا چگونه مي تواند خالق چیزي باشد که 
همیشه به همراهش بوده است و اگر آن شيء قبل از خدا بوده 
باشد، آن شيء سرآغاز خواهد بود نه این )خدا(: و شایسته آن 

خواهد بود که آن اول، خالق این دوم، باشد.
آن  نموده است و  نام هایي وصف  با  را  سپس خداوند خود 
زمان که خلق را آفرید از آن ها خواست و آن ها را بر این عبادت 
واداشت که خدا را با نام ها بخوانند، او خود را با این نام ها نامیده 
است: شنوا، بینا، قادر، قاهر، زنده، قیوّم و پا برجا، ظاهر و آشکار، 
باطن و پنهان، لطیف و دقیق، خبیر و آگاه، قويّ، با عزّت، حکیم، 
تکذیب  کنندگان  غلو  که  زمان  آن  و  اسامي  این  امثال  و  علیم 
خدا  درباره ي  ما  که  شنیدند  و  دیدند  را  اسامي  این  کنندگان 
مي گوییم: چیزي مثل خدا نیست و هیچ چیز به حالت و کیفیتّ 
خدا وجود ندارد، گفتند: شما که مي گویید هیچ چیز مثل و شبیه 
خدا نیست، چطور شما، در اسماء حُسني با خدا شریک هستید؟ 
و به تمامي آن نام ها نامیده مي شوید؟ پس این خود دلیلي است 
بر این که شما در تمام حالاتِ خدا یا حدّاقل در بعضي از آن ها 
مثل خدا هستید، زیرا هم شما و هم او داراي یک سري نام هاي 

نیکو هستید.
به آن ها باید گفت: خداوند تبارک و تعالي، نام هایي از نام هاي 
خود را به بندگانش نهاده، ولي معاني آن ها با هم متفاوت است، 
مانند مواردي که یک اسم،  دو معني مختلف دارد، دلیل بر این 
مُدّعي، زبان و گفتار شایع میان مردم است ـ و خداوند  ـ هم با 

21

شرح بی نهایت



همین زبان و روش با آن ها صحبت کرده، به گونه اي که بفهمند، 
تا دلیل و حجّتي باشد بر آن ها در تضییع آن چه تضییع کرده اند ـ 
مردم در زبان عادي خود به یکدیگر نام هایي از این قبیل مي دهند: 
عَلقَمَه  )شکر(،  رَه  سُکِّ )گاو(،  ثور  )خر(،  حمار  )سگ(،  کلب 
)تلخ(، اسََد )شیر( و تمام این اسامي بر خلاف معاني آنهاست، 
زیرا این نام ها بر آن معاني که در مقابل آن وضع شده اند، نیستند، 
زیرا انسان، شیر و یا سگ نسیت. دراین مطلب خوب دقتّ کن و 

بفهم. خداوند تو را مورد لطف و رحمت خود قرار دهد.
ما خدا را عالمِ مي نامیم اما عالم بودن او به این صورت نیست 
که او را علمي که نبوده اکنون به دستش آورده، چیزي را بداند و به 
کمک آن علم، آن چه را بعداً بدان برخورد مي کند حفظ نماید، و در 
خلقت مخلوقاتش فکر و اندیشه کند، چطور چنین چیزي ممکن 
است و حال آن که گذشتگاني را که خود نابود ساخته، همه براي او 
حاضرند و در محضرش هستند، )به هر حال او نیازي به چنان علمي 
ندارد( که اگر آن علم نباشد، جاهل و ضعیف بماند. بر عکس 
مردم عالمِ که به خاطر علومي که نداشته اند و سپس به دست 
این علم  از  قبل  اینان  که  آن  نامیده شده اند، چه  عالمِ  آورده اند 
جدید، جاهل بوده اند و چه بسا این علمي که به دست آورده اند 
از دستشان برود و به سوي جهل سیر کنند. خداوند، عالمِ نامیده 
مي شود، زیرا نسبت به هیچ چیز جاهل نیست. همان طور که 
مي بیني خالق و مخلوق هر دو عالم نامیده مي شوند ولي معني و 

مصداق آن دو با هم فرق دارد.
و نیز پروردگار ما، شنوا است ولي نه با عضوي از بدنش که با 
آن بتواند بشنود ولي نتواند ببیند )مثل گوش درما( کما این که ما 
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با آن عضوي که مي شونیم نمي توانیم ببینیم ولي خداوند عزوجل 
فرموده است که هیچ صدایي بر او پوشیده نیست و مثل ما نیست. 
حال اسم شنوا بر ما و خدا اطلاق مي شود ولي معني و مصداق 

آن با هم فرق دارد.
و همچنین است بصیر )بینا( ولي نه با عضو، برعکس  ما که 
با چشم مي بینیم و استفاده دیگري از آن نمي توانیم ببریم، ولي 
خداوند، بینا است و به هیچ شيء دیدني، جهل ندارد،  در این جا 
نیز در اسم مشترک هستیم ولي مفهوم و مصداق آن با هم فرق 

دارد.
او قائم است اما نه به معني ایستادن روي پا با زحمت و سختي 
و خستگي مثل ایستادن سایر اشیا ولي وقتي مي فرماید خدا قائم 
است معنایش این است که حافظ و قَیمّ اشیا است مثل این که 
گفته مي شود »فلاني قائم به امر فلاني است« یعني کارهاي او به 
دست فلاني است. خداوند عزوجل حافظ و قیمّ هر کسي است 
در کارهایي که مي کند و قائم در کلام مردم به معني »باقي« نیز 
هست و به معني »کفایت« نیز به کار مي رود، مثل این که گفته 
انجام بده( یعني  برایش  باَِمْرِ فلانٍ« )کار فلاني را  »قمُْ  مي شود 
نیازش را برطرف کن و نیز قائم در میان ما مردمان به معني کسي 
است که روي پا ایستاده است. در این مورد نیز اسم مشترک است 

و مصداق متفاوت.
اما لفظ لطیف به معني کمي، کوچکي و نازکي نیست، بلکه 
به معني »نفُُوذِ در اشیا« و »درک نشدن« مي باشد، مثل این جمله: 
»لطَُفَ عَنّهِي هَذَا المْرُ« )یعني، فلان امر از من پنهان شد( و »لطَُفَ 
فلُانٌ فيِ مَذهَبهِِ وَ قوَْلهِِ« )یعني: فلاني در روش و گفتارش لطیف 
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و ظریف است( به این معني که او روش و گفتاري پیچیده دارد 
و عقل را متعجّب مي سازد و از دسترس به دور است و بسیار 
عمیق و ظریف بوده و فکر و اندیشه به او نمي رسد. و همچنین 
است خداوند، دقیق تر و پیچیده تر از آن است که با حدّ و وصفي 
درک شود و یا با وصفي توصیف گردد ولي »لطافت« در مورد 
ما آدمیان عبارت است از کوچکي و کمي، پس باز هم در اسم 

مشترک هستیم ولي معني و مفهوم آن مختلف و متفاوت است.
و اما خبیر، کسي است که چیزي از نظر او پنهان نیست و هیچ 
چیز از دسترسش دور نمي ماند، ولي نه با تجربه و آزمایش به 
این صورت که این آزمایش به او چیزي بیاموزد، آن چنان که اگر 
این تجربه و آزمایش نبود، هیچ نمي دانست. چون کسي که چنین 
باشد جاهل است )نه خبیر و آگاه( و خداوند تبارک و تعالي از 
ازل به آن چه مي خواسته خلق کند، خبیر و آگاه بوده است،  اما 
در میان مردم، به کسي خبیر گفته مي شود که جاهل باشد ولي در 
صدد یادگیري و آگاهي یافتن برآید. در این مورد هم اسم ما و 

خدا مشترک است ولي معناي آن متفاوت.
با سوار شدن بر اشیا و  این معني نیست که  به  اما ظاهر،  و 
به  خاطر  این  به  بلکه  است  رفته  بالا  آن ها  از  آنها،  بر  نشستن 
او ظاهر گفته مي شود که بر همه چیز چیره و قاهر است و بر 
همه چیز غلبه یافته و نسبت به همه چیز قادر است. مثلًا گفته 
پیروز  خود  دشمنان  بر  )یعني:  أعدائيِ«  عَلَي  مي شود:»ظَهَرتُ 
شدم(، و »أظهَرَنيَِ الله عَلَي خَصْمي« )یعني، خداوند مرا بر دشمنم 
پیروز گردانید(. در این جا منظور از ظهور،  فتح و غلبه است و 

ظهور خدا بر اشیا نیز چنین است. 
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او  اینکه:  آن  و  براي ظهور خداوند هست  نیز  دیگري  وجه 
براي هر کس که او را بخواهد ظاهر و هیچ چیز بر خدا پوشیده 
نیست و تدبیر هر چه دیده مي شود، به دست اوست، پس چه 
کجا  هر  به  تو،  است؟  آشکارتر  و  ظاهرتر  خداوند  از  ظاهري 
روکني، مصنوعات و مخلوقات او را مي بیني،  و در وجودِ خودت، 
اثاري از او هست که براي تو کافي است، ولي ظاهر در مورد ما 
مردمان به کسي گفته مي شود که وجودش بارز و آشکار بوده، به 
وسیله ي حد و وصفش معلوم باشد، پس اسم مشترک است ولي 

معني متفاوت.
و اما باطن، به معني »درون اشیا بودن« نیست به این معني که 
درون اشیا غَوْر و نفوذ کند. بلکه به این معني است که به درونِ 
اشیا اطلاع و آگاهي دارد و تدبیر آن به دست اوست، مثل این 
که گفته مي شود: »ابَطَنْتهُُ« یعني از آن آگاه شدم و سرّ پنهان او را 
دانستم. ولي »باطن« در مورد آدمیان به کسي اطلاق مي شود که 
به درون اشیا رفته و پنهان شود، پس اسم مشترک است و معني 

متفاوت.
و اما قاهر به ممارست کردن و رنج کشیدن و نیرنگ و فریب 
زدن و یکدیگر را کنار زدن نیست و آن چنان که بعضي مردم، بر 
بعضي دیگر چیره و قاهر و غالب مي شوند، در بین مردم کسي 
که مقهور است ممکن است بعد قاهر شوند و آن که قاهر است 
ممکن است مقهور گردد، ولکن در مورد خداوند به این معني 
است که تمام آن چه را خلق کرده،  همه در مقابل ایجاد کننده شان 
نمي توانند  او  خواسته هاي  مقابل  در  و  هستند  خوار  و  ذلیل 
خودداري و امتناع نمایند و از حیطه ي قدرت او یک چشم بر هم 
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زدن هم نمي توانند خارج شوند. و او فقط یک فرمان »ایجاد شو« 
مي دهد و آن مخلوق، ایجاد مي شود. ولي قاهر در مورد ما به آن 
صورتي است که گفتم. پس اسم مشترک ولي معني مختلف دارد. 
و آن صورتي است که گفتم. پس اسم مشترک ولي معني مختلف 
دارد. و همچنین است تمامي نام ها، هرچند تمام آن ها را در این جا 
بر نشمردیم، و به همین مقدار اکتفا مي کنیم چون )بقیه را نیز( به 

آن چه با تو گفتیم مي توان قیاس کرد.
و خداوند عزّوجل در ارشاد و راهنمایي و توفیق، کمک کار و 

یاور ما و شما است.1

8 . سخنراني امام رضا  در توحید صفاتي:
  قاسم بن ایوّب گوید: وقتي مأمون خواست حضرت رضا
را به ولایت عهدي منصوب کند بني هاشم را جمع کرده، به آنان 
چنین گفت: من تصمیم دارم پس از خود »رضا« را به خلافت 
برگزینم، بني العباس از روي حسادت گفتند: آیا مي خواهي مردي 
نادان را که هیچ آشنایي با خلافت و سیاست ندارد، ولي عهد 
خود کني؟! کسي را نزد او بفرست تا به این جا بیاید و نمونه هایي 
از جهالت او را که دلیل خوبي بر علیه او خواهد بود ببیني، مأمون 
نیز حضرت را فراخواند،  بني العباس گفتند: یا ابا الحسن! به منبر 
برو و ما را راهنمایي کن تا خداوند را به طور صحیح شناخته و 

بر آن اساس عبادت نماییم.
که  این  بدون  و  انداختند  زیر  به  سر  رفته،  منبر  به  حضرت 

اکبر غفاري و حميد رضا مستفيد، ج 1، ص  ترجمه علي   ، الرضا  اخبار  1. عيون 
293، ح 50.
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صحبتي کنند مدتي به همان حالت نشستند، سپس حرکتي کرده،  
ابي  از جاي برخاستند. )محمد بن یحیي بن عمر بن علي بن 
طالب ـ از سادات ـ نیز گوید: من خود شاهد سخنان حضرت 

در آن مجلس بودم(.
حضرت، حمد وثناي الهي به جاي آورده، و بر پیامبر اکرم و 

اهل بیتش  درود فرستاده آن گاه فرمودند:
مرحله اول در عبادت خدا، شناخت اوست،  و پایه و اساس 
شناخت خداوند منحصر به فرد دانستن اوست و قوام و اساس 
توحید این است که صفات )زاید بر ذات( را از ذات خداوند 
منتفي بدانیم زیرا عقل انسان خود گواهي مي دهد که هر چیزي 
که از صفت و موصوفي ترکیب شده باشد، مخلوق است و هر 
مخلوقي نیز خود شهادت مي دهد که خالقي دارد که نه صفت 
با  باید  همیشه  موصوفي  و  هر صفت  و  موصوف.  نه  و  است 
هم همراه باشند و همراهي دو چیز با هم،  نشانه ي حادث بودن 
آنهاست و حادث بودن هم با ازلي بودن منافات دارد، پس کسي 
که بخواهد ذات خدا را با تشبیه نمودن او به مخلوقاتش بشناسد،  
در واقع خدا را نشناخته است و کسي که بخواهد کنه ذات خدا را 
دریابد، در واقع قایل به توحید نیست )زیرا با این کار عملًا قایل 
شده است که خداوند نیز مثل سایر موجودات است و مي توان 
به کنه اودست یافت، و حال آن که خداوند »تک« است و مثل و 
مانند ندارد( و کسي که براي او مثل و مانند قایل شود، به حقیقت 
او آگاهي نیافته است، و کسي که براي او نهایتي فرض کند او را 
تصدیق ننموده است، و کسي که بخواهد به او اشاره کند )یا در 
جهتي خاص به او اشاره کند( در واقع به سوي خدا نرفته، بلکه 
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به سمتي دیگر توجه نموده است و به موجودي دیگر اشاره کرده 
است )زیرا خداوند در جهت خاصي نیست تا بتوان به او در آن 
جهت اشاره کرد( و هر کس او را تشبیه کند در واقع خداوند 
راقصد نکرده )بلکه به سراغ موجودي دیگر رفته است(، و هر 
کس براي خداوند اجزا و ابعاض قایل شود، در واقع در مقابل او 
تذللّ و خواري نکرده است و هر کس بخواهد با قوّه ي فکر خود 
او را توهّم نماید، در حقیقت به سراغ خدا نرفته است، هر آن چه 
که به همراه نفس و ذات خود شناخته شود،  مصنوع و ساخته شده 
است، و هر آن چه در چیز دیگري )یا به چیز دیگري( غیر از خود، 
قائم و پابر جا باشد،  معلول است و نیاز به علت دارد، به وسیله ي 
مخلوقات و ساخته هاي خدا، مي توان بر وجود او استدلال کرد 
و توسط عقل است که معرفت و شناخت او پا مي گیرد، و به 
وسیله ي فطرت،  حجت بر مردم تمام مي شود، آفرینش مخلوقات 
توسط خداوند، حجابي است بین او و آنها، دوري و جدایي او 
از بندگانش، مکاني و مادي نیست بلکه تفاوت وجودي اوست 
با نحوه ي وجود آنها، وآغاز داشتن خلقت مخلوقات، دلیلي است 
براي ایشان بر این که خدا آغاز و ابتداء ندارد، چون هر چیز که 
آغاز و ابتدا داشته باشد، نمي تواند آغازگر چیز دیگر باشد، و نیز 
آلات و ادوات دادن خدا به آنان دلیلي است بر این که در خداوند 
آلات و ادوات وجود ندارد. زیرا آلات و ادوات شاهد عجز و فقر 
صاحب آنهاست، اسماء او محض عبارت و تعبیر است، و افعال 
و کردار او مجرد تفهیم است، ذات او حقیقت است و کُنهش، 
جدایي او از خلق، بقاي او حدّ و مرز سایر پدیدهاست، هر کس 
بخواهد اوصاف خدا را دریابد، او را نشناخته است، و هر کس 
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بخواهد با فکر خود بر او احاطه پیدا کند در واقع از او گذشته 
و او را پشت سر نهاده و بر چیز دیگري )که ساخته ي فکر او 
است( احاطه پیدا کرده است، و هر کس بخواهد کُنهِ او را دریابد 

به خطا رفته است.
هر که بگوید: چگونه است؟ او را )به مخلوقاتش( تشبیه نموده 
است، و هر که بگوید: چرا و از چه راهي موجود شده است؟ 
در واقع براي او علت تصور کرده است و هر کس بگوید: از چه 
موقع بوده است؟ براي او وقت و زمان تصوّر کرده است، و هر 
کس بگوید: در کجا قرار دارد؟ براي او جا و مکان خیال کرده 
است، و هر که بگوید: حدّش تا کجاست؟ براي او نهایتي فرض 
کرده است، و هر کس بگوید: تا چه زماني خواهد بود؟ براي او 
غایت و انتهایي قرار داده است، و هر کس چنین کند بین او و 
سایر موجودات حد مشترک قرار داده است، و هر کس بین او و 
مخلوقاتش حد مشترک قرار دهد براي او اجزا و ابعاض پنداشته 
است، و هر کس او را داراي اجزاتصور کند او را وصف نموده، و 
هر که او را وصف نماید، در مورد خداوند به خطا رفته و کارش 

به الحاد و کفر مي انجامد.
و خداوند با تغییر یافتن مخلوقین، تغییري نمي کند، کما این 
که با حد و حدود مخلوقین )که همگي محدود هستند( محدود 
نمي شود، احد« است ولي نه به عنوان عدد )ي در مقابل دو، و 
سه و ….( ظاهر و آشکار است ولي نه به این صورت که قابل 
این معني که دیده  به  نه  باشد، آشکار و هویداست ولي  لمس 
شود، باطن و پنهان است ولي نه این که از مخلوقات غایب باشد، 
دور است ولي نه از نظر مسافت، نزدیک است ولي نه از جهت 
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مکاني، لطیف است ولي نه از نظر، جسم، موجود است ولي نه 
بعد از عدم، )قبل از او عدم نبوده بلکه او همیشه موجود بوده 
است(، فاعل است وکار انجام مي دهد ولي نه از روي اجبار، بلکه 
با اختیار تامّ، مي سنجد و تصمیم مي گیرد ولي نه با نیروي فکر، 
با آهنگ،  نه  اراده مي کند ولي  با حرکت،  نه  تدبیر مي کند ولي 
مشیتّ و اراده دارد ولي نه با عزم و تصمیم،  درک مي کند ولي 
نه با آلت و وسیله ي حس،  مي شنود و مي بیند ولي نه با گوش و 

چشم و یا وسیله ي دیگر.
زمان و مکان ندارد، چرت و پینکي و خواب او را فرا نمي گیرد، 
صفات مختلف او را محدود نمي سازد، آلات و ادوات نیز او را 
از  قبل  و  است،  بوده  زمان  از  قبل  او  نمي کند،   مقید و محدود 
فراتر  ابتدایي  آغاز و  از هر  ازلیتّش  عدم وجود داشته است، و 
بوده است،  از خلقت حواس توسط او معلوم مي  شود که خود 
فاقد این حواس )باصره، سامعه،  لامسه، ذائقه، …( مي باشد، و از 
ایجاد عناصر معلوم مي شود که عنصر ندارد، و از آن چه بین اشیا 
ضدّیتّ برقرار کرده است دانسته مي شود که خود، ضدّ ندارد، و 
با ایجاد مقارنه و هماهنگي بین امور، دانسته مي شود که قرین و 
هماورد ندارد، بین نور و ظلمت، آشکاري و گنگي، خشکي و 
تري و سرما و گرما ضدّیت برقرار کرده است، امور نامساعد و 
دور از هم آن ها را به دور هم جمع کرده،  و امور نزدیک را از هم 
جدا نموده است، و پراکندگي این ها و اجتماع آنها، دلیلي است بر 
وجود پراکنده کننده و گردآورنده اشان، و این آیه ي شریفه اشاره 
به همین معني دارد:»وَمِن کُلّهِ شَيْ ءٍ خَلَقْناَ زَوْجَيْنِ لعََلَّمْ تذََکَّرُونَ«1، 

1. ذاریات / 49.
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)و از هر چیز جفتی آفریدیم، باشد که شما متذکّر شوید(، بین 
»قبل« و »بعد« در این مخلوق جدایي و فرق افکند تا همه بدانند 
او خود، قبل و بعد ندارد، غرایز این موجودات نشان مي دهد که 
غریزه دهنده ي به آنان، خود غریزه ندارد، و تفاوت )یا نقص( 
آن ها دلیلي است بر این که تفاوت دهنده ي به آنان، نقصي ندارد 
و تفاوتي در ذاتش نیست، زمان دار بودن آنان بیان کننده ي این 
واقعیت است که زمان دهنده ي به آنان، فاقد زمان و فراتر از آن 
است، بعضي را از بعض دیگر پنهان کرده تا دانسته شود، غیر از 

آن مخلوقات، حجاب دیگري بین او و آن ها نیست.
آن زمان که مربوب )و مخلوقي( وجود نداشت، او ربّ بود 
)یعني مقام ربوبیت برایش ثابت بود(، و آن زمان که مملوک و 
مخلوقي نبود، او مالک علي الاطلاق و مستولي بر همه چیز بود.

)یعني مقام مالکیت علي الاطلاق و قدرت مطلقه برایش ثابت 
بود(.

و آن زمان که هیچ موجودي نبود تا معلوم واقع شود، او عالم 
بود، و آن زمان که مخلوقي در جهان نبود، او خالق بود، و نیز آن 
زمان که مسموعي وجود نداشت، معناي سمع )شنیدن( در مورد 
او صادق بود، این طور نیست که فقط از نداشتن، معناي سمع 
)شنیدن( در مورد او صادق بود، این طور نیست که فقط از وقتي 
دست به خلقت و آفرینش زد، خالق محسوب شود، بلکه قبل 
از شروع به خلقت نیز،  خالقیت در مورد او مصداق داشته است.

چگونه مي توان غیر از این را تصور کرد؟ حال آن که ابتداء و 
آغازي ندارد و نمي توان با کلمه ي »از« که ابتدا و آغاز را نشان 
مي دهد او را در برخي زمان ها غایب فرض کرد، بلکه همیشه 
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و در همه ي اوقات بوده است )بلکه او فراتر از زمان است نه 
محدود به زمان(.

و کلماتي مثل »قَدْ« )در زبان عربي( که نشان دهنده ي نزدیکي 
زمان مورد نظر به زمان دیگري است )مثل فعل ماضي نقلي در 
باشد )چون  او  نزدیکي زمان  نشان دهنده ي  نمي تواند  فارسي( 
تمام ازمنه چه دور و چه نزدیک همه نسبت به او یکسان هستند( 
و  احتمال  نشانگر  که  شاید(  معني  )به   » »لعََلَّ مثل  کلماتي  و 
عدم قطعیت است و در مورد مخلوقین، خبر از وجود مانع یا 
موانعي براي حصول کاري مي دهد در مورد او چنین مفهومي را 

نمي رساند بلکه امر به اراده ي خدا قطعي الحصول است.
و کلمه ي »مَتيَ« )کي؟ چه زماني؟(، اگر چه در مورد خدا به 
نیست، و  او  براي  کار مي رود ولي نشان دهنده ي وقت معیني 
به کار بردن کلمه ي »زمان« در مورد او به این معني نیست که 

خداوند مظروف است و در محدوده ي زمان قرار گرفته است. 
و نیز کاربرد کلمه ي »مع« )به معني »با«( در مورد او به این 

معني نیست که خداوند با چیزي قرین و همراه است.
تعالي  در حق  )یعني  مي سازد  را محدود  امثال خود  ادوات،  
تأثیري ندارد(، و آلات، متناسب با امثال ونظایر خویش است،  
و اینها، نه در خداوند بلکه در سایر اشیا مؤثرّند، ابتداي زماني 
داشتن باعث شده است که اشیا و موجودات قدیم نباشند، و قرب 
زماني داشتن، آن ها را از ازلي بودن باز داشته، و فقدان بعضي 
از حالات وصفات، آنهارا از کمال دور ساخته است، افتراق و 
جدایي آن ها دلیل و نشانه ي وجود جداکننده ي آنهاست، تباین و 
تفاوت آن ها نشانه ي وجود تفاوت دهنده ی  آنهاست، خالق اشیا، 
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توسط آنها، بر عقول آدمیان تجلي کرده.
ملاک  است،   گردیده  پنهان  چشم ها  از  آن ها،  وسیله ي  به  و 
استدلال افکار درباره ي خداوند، همین اشیا و موجودات است، 
در اشیا تغییرات را قرار داده و دلیلشان بر اساس اشیا است،  اقرار 
به وحدانیتّ خود را به سبب وجود این اشیا به آن ها الهام فرموده 

است.
تصدیق و اقرار به خداوند توسط عقول صورت مي پذیرد و 
با اقرار به خدا ایمان کامل مي گردد، تا معرفت و شناخت نباشد 
دیانت کامل نمي شود در واقع قایل به تشبیه شده است، هر چیزي 
که در مخلوق یافت شود، در خالقش وجود نخواهد داشت و 
هر آن چه در مورد او امکان داشته باشد، درباره ي صانعش محال 
و ممتنع خواهد بود، در مورد او حرکت وسکون وجود ندارد، 
چگونه امکان دارد، چیزي را که خود ایجاد کرده، در مورد خود 
او، مصداق یابد؟! یا آن چه را خودش آغاز کرده و به وجود آورده 
به سوي او بازگشته و در مورد او مصداق پیدا کند؟ اگر چنین 
بود، نقص و کاستي و کمبود در ذاتش راه مي یافت و کُنهش، از 
وَحْدَت در آمده، داراي اجزا مي شد، و أزلي بودن در موردش 

محال مي گردید و خالق مثل مخلوق مي شد.
تصوّر  نیز  روبه رو  و  مقابل  شود،  تصور  پشت  او  براي  اگر 
مي شود،  و اگر براي او تمام بودن فرض شود، نقصان هم فرض 
چگونه  نیست،  محال  درباره اش  حدوث  که،  کسي  شود،  مي 
مي تواند ازلي باشد؟ کسي که ایجاد شدن درباره اش محال نباشد 
چگونه مي  تواند ایجاد کننده ي اشیا باشد؟ اگر چنین بود نشانه ي 
مخلوق و مصنوع بودن در او وجود مي داشت و خود آیه و نشانه 
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مي شد )براي یک موجود ازلي دیگر( نه این که موجودات دیگر 
آیه و نشانه براي او باشند.

بر  در  حجّتي  است  حقیقت  و  حقّ  مخالف  که  محال  قول 
ندارد، و سؤال درباره ي خدا، فاقد جواب است، و در غیر این 
به  عقیده  در  و  است،  نشده  احترام  و  تعظیم  صورت، خداوند 
این که خداوند به کلي )چه در ذات،  چه در صفات و افعال( با 
مخلوقین مباینت و غیریتّ دارد،  ظلم و افترایي نیست، موجود 
ازلي محال است که مرکب باشد یا دوئیتّ )دو تا بودن( در او راه 
یابد،  و آن چه آغازي ندارد،  محال است مخلوق باشد و آغاز و 

انجامي برایش تصوّر شود.
معبودي نیست، جز »الله« که بزرگ و بلندمرتبه است، کساني 
که خدا را با دیگر موجودات یکسان مي دانند، دروغ گفته اند و 
زیان  آشکارا  و  به وضوح  و  دچار گشته اند  بزرگي  به ضلالت 
نموده اند. و درود خدا بر محمد و اهل بیت پاکش  باد.1، و 
تا اخلاص نباشد، معرفت و شناخت انجام نمي گیرد، و با اعتقاد 

به تشبیه، اخلاصي در بین نخواهد بود. 

1. عيون اخبار الرضا ، ترجمة علي اکبر غفاري و حميد رضا مستفيد، ج 1، ص 302، 
حدیث 51.
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ج: توحيد افعالي:

توحید افعالي چند گونه تقریر و بیان شده است،  از جمله این 
که مقصود از توحید افعالي آن است که خدا در کارهایي که انجام 
مي دهد نیازي به کمک ندارد و مستقل و یگانه است و اگر کاري 
به وسیله اسباب انجام مي شود آن اسباب را نیز خدا مي آفریند 
و یا این که همه تأثیرات در جهان از خداست و هر کاري کار 

خداست.1

1. كارهاي مردم تقدير شده است.
الرضا  اسأله عن  الي  »عن حمدان بن سليمان قال کتبت 

افعال العباد امخلوقه ي ام غير مخلوقة.
فکتب: افعال العباد مقدّره في علم الله عزوجل قبل خلق العباد 

بالفي عام«2
که  نوشتم  نامه    رضا  امام  به  که  مي کند  نقل  »حمدان 
غیر مخلوق؟ حضرت  یا  است  بندگان )خدا( مخلوق  کارهاي 
در پاسخ نوشتند: کارهاي بندگان )خدا( در علم خداي متعال دو 

هزار سال قبل از آفرینش آن ها مقدّر شده است.«
البته این مطلب به معناي مجبور بودن انسان نیست چرا که 
تقدیر کارها با لحاظ اراده و اختیار بشر تقدیر شده است بنابراین 
انسان آزاد است که برخي مقدرات خود را با اراده و اعمال خود 

تغییر دهد. حدیث ذیل شاهد این مطلب است:

1. همان، ص 95.
2. همان، ص 105.
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»شخصي نقل مي کند که خدمت امام رضا  در شهر مرو 
رسیدم و گفتم اي فرزند پیامبر: از امام صادق  براي ما 

روایت شده که فرمودند:
»انهّ لاجبر ولاتفویض بل امر بين الامرین«

)در حقیقت نه مجبور بودن )مردم( درست است نه واگذاري 
کارها )از طرف خدا(، بلکه کارها امر بین امرین است.( معناي 

آن چیست؟
امام رضا  در پاسخ فرمودند: هر کس گمان کند که خدا 
کارهاي ما را انجام مي دهد سپس ما را بر آن ها عذاب مي کند قایل 
به جبر شده است و کسي که گمان کند خدا امر مردم و رزق را به 
حجت هاي الهي واگذار کرده است قایل به تفویض شده است و 
کسي که قایل به جبر باشد کافر است و کسي که قایل به تفویض 

باشد مشرک است .
سپس راوي از امام  در مورد »امر بین امرین« مي پرسد و 
حضرت مي فرماید: وجود راهي که شخص بتواند آن چه را امر 

شده انجام دهد و آن چه را نهي شده ترک کند.1

1. دیدگاه اول را به فلاسفه و متکلمان و دیدگاه دوم را به عرفاء نسبت مي دهند )معارف 
قرآن، ص 80 و 83(.
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د: توحيد عبادي

مقصود از توحید عبادي آن است که انسان فقط خدا را بپرستد 
و غیر خدا را نپرستد و شریک در معبود نداشته باشد.

الله  معرفة  واصل  معرفته،  الله  عباده   »اوّل   : الرضا  عن 
توحيده«1

»نخستین مرحله پرستش الهي، شناخت اوست و اصل شناخت 
خدا یگانه دانستن اوست.«

یعني مقدمه پرستش، شناخت و معرفت نسبت به خداست و 
هنگامي که انسان به عمق معرفت الهي برسد، توحید او را درک 

مي کند که یگانه ذات سزاوار پرستش خداست.

1. عيون اخبار الرضا ، ص 12.
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ه  : شاخه هاي فرعي توحيد:

1. توحيد در وجوب وجود:
ـ روایت شده که شخصي به نام فتح از امام رضا  در مورد 
پایین ترین مرتبه معرفت پرسید. حضرت فرمودند: »الاقرار بانه لا 
اله غيره و لاشبيه له ولا نظير له وانهّ قدیم مثبت موجود غير فقيه 

وانه ليس کمثله شيئي«1
»)پائین ترین مرتبه معرفت به خدا آن است که( اقرار شود به 
این که هیچ خدایي جز او نیست و شبیه و نظیري ندارد و او قدیم 
)ازلي( است و موجودي ثابت است که هیچ گاه از میان نمي رود، 

و هیچ چیزي مانند او نیست.«

2. توحيد در خالقيت:
خدا ایجاد کننده همه چیزها و صورت گر همگان است.

عن الرضا : »هو … منشي الاشيا ومجسّم الاجسام ومصوّر 
الصور«2

و  اجسام  و خالق  کننده همه چیز  ایجاد  متعال(  »او )خداي 
تصویرگر همه صورت هاست.«

3. توحيد در تدبير )ربوبيت تكويني(
  عن ابيه عن آبائه عن علي  ـ عن علي بن موسي الرضا
قال: قال رسول الله : »انّ الله عزوجل قدّر المقادیر ودبرّ التدابير 

1. همان، ص 102.
2. همان، ص 98.
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قبل ان یخلق آدم بالفي عام.«1
»امام رضا  از پدارنش از پیامبر روایت مي کنند که: »در 
حقیقت خداي متعال دو هزار سال قبل از آفرینش آدم اندازه ها را 

اندازه زني کرد و تدبیر امور را مشخص کرد.«
تذکر: هر چند که همه مقدرات و تدبیر امور به دست خداست 
بودن  معناي مجبور  به  این مطلب  که گذشت  ولي همان طور 
انسان در اعمالش نیست چون با توجه به اراده و اختیار انسان 

تدبیر و تقدیر امور مشخص شده است.

1. همان، ص 108.
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فصل دوم
 نشانه هاي خدا
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الف: نشانه هاي خدا در آسمان و زمین:

یوسف بن محمد بن زیاد و علي بن محمد بن سیار از قول 
پدرانشان از امام عسکري  نقل کرده اند که آن حضرت از 
امام هادي و ایشان از امام جواد و ایشان از امام رضا  و آن 
حضرت از امام کاظم  و ایشان از امام صادق و امام صادق 
آن  که  فرمودند  نقل   : امام سجاد  از  ایشان  و  باقر  امام  از 
مَاءَ  وَالسَّْ فرَِاشاً  الَْرْضَ  لکَُمُ  جَعَلَ  َّذِی  آیه ي:»ال درباره ي  حضرت 
بنِاَءً«1 ))همان( کسی که زمین را بستری و آسمان را بنایی برای 
شما قرار داد( چنین فرمودند: یعني خداوند زمین را متناسب با 
طبیعت، خوي و بدن هاي شما قرار داد. آن را نه چنان داغ و سوزان 
نمود که شما را بسوزاند و نه چنان سرد که در آن یخ بزنید، باد 
آن نه چنان خوشبو است که از آن سردرد بگیرید و و نه آن چنان 
بد بو که شما را اذیتّ کند، )و زمین(، نه همچون آب نرم است 
که شما را غرق کند و نه آن چنان سخت که نتوانید در آن خانه 
بنا سازید و قبر بکنید، بلکه خداوند عزوجل، آن مقدار صلابت 
در آن نهاده است که براي شما مفید و نافع باشد و بتوانید خود 
قرار  خاصیتي  آن  در  و  دارید  نگه  آن  بر  را  ساختمان هایتان  و 
داده است تا براي خانه سازي و قبر کندن و بسیار منافع دیگر 
شما مناسب باشد، پس به این خاطر زمین را براي شما همچون 
بنِاَءً«2  مَاءَ  مي فرماید:»وَالسَّْ خداوند  سپس  است.  گردانیده  بستر 
)و آسمان را بنایي براي شما قرار داد( مراد از »بناء« در این جا 

1. بقره / 22.
2. همان.
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»سقف« است »سقفي که ماه وآفتاب و ستارگانش را به خاطر 
منافع شما در حرکت و چرخش در آورده است. سپس مي فرماید: 
مَاءِ مَاء1ً« )و از آسمان آبی فرو فرستاد( یعني باراني  »وَأنَزَْلَ مِنَ السَّْ
که از بالا فرو مي فرستد تا به قله هاي کوه  و تپهّ و قعر دره ها برسد، 
سپس این باران را به صورت هاي مختلف،  ریز و تند، درشت و 
شدید و نم نم در آورد تا زمین ها این باران ها را در خود فرا گیرد 
و این باران را یکجا و یک پارچه نازل نفرمود که در این صورت 
تمام زمین ها، درختان، کشت و زرغ و میوه هاي شما نابود مي شد. 
و خداوند در ادامه مي فرماید:»فأََخْرَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لکَُم2ْ « 
)و بوسیله آن آب از محصولات رزقی برای شما بیرون آورد( 
یعني از آن چه از زمین مي روید، براي شما رزق و روزي قرار 
داد.»فلََا تجَْعَلُوا لِلهّهِ أنَدَْاداً«3 )برای خدا همانندهایی )معبودگونه( 
قرار ندهید( یعني از میان بتهایي که نه عقل دارند، نه مي شنوند، نه 
مي بینند و نه توانایي بر کاري دارند، شبیه قرار ندهید، و حال آن 
که خود شما هم مي دانید که آن بت ها نمي توانند این نعمت هاي 
فراوان و بزرگي را که خداوند تبارک و تعالي به شما داده، به شما 

عطا کنند. )ندِّ یعني انباز و شریک(4

1. همان.

2. همان.

3. همان.
4. عيون اخبار الرّضا ، ترجمة علي اکبر غفاري و حميد رضا مستفيد، ج 1، ص 278، ح 36.
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ب: دلایل خداشناسي:

محمد بن عبدالله خراساني، خادم حضرت رضا  گوید: 
نیز حضور  گروهي  و  شد،  وارد  آن حضرت  بر  زندیق  مردي 
باشد  شما  اگر حرف، حرف  ببینم،  بگو  فرمودند:  امام  داشتند، 
)مطلب آن طور که مي گویید باشد( ـ هر چند که این طور نیست 
ـ آیا ما و شما یکسان نیستیم؟ و نماز و روزه و زکات و اعتقادات 
  امام  نگفت.  چیزي  مرد  است؟  نرسانده  ما  به  ما ضرري 
 ـ  فرمود: و اگر حرف، حرف ما باشد  ـ که حق هم همین است 
آیا در این صورت شما به هلاکت نیفتاده و ما نجات نیافته ایم؟ 
زندیق گفت: خداوند به تو لطف و رحمت فرماید، برایم توضیح 
بده که خدا چگونه است؟ و کجاست؟  حضرت فرمود: واي بر 
تو! آن چه تو گمان کرده اي غلط است. او جا و مکان را ایجاد 
کرده است، او بود ولي هیچ جا و مکاني وجود نداشت، کیفیت 
را او ایجاد کرده است، و هیچ چگونگي و کیفیتي وجود نداشت، 
لذا با کیفیت یا جا و مکان و حواس قابل درک نیست و به هیچ 
چیز شبیه نمي باشد. مرد گفت: حال که با هیچ حسي از حواس 

پنجگانه قابل درک نیست پس،  اصلًا نیست.
حضرت فرمود: واي بر تو! چون حواسّت از درک او عاجز 
از  وقتي  ما  که  آن  حال  و  مي کني؟  نکار  را  او  ربوبیتّ  است، 
ادراکش عاجز مي شویم یقین مي کنیم که او ربّ ما است، و او 
چیزي است بر خلاف سایر اشیا، مرد گفت: پس بگو خدا چه 
زماني، بوده است؟ حضرت فرمود: تو به من بگو، خداوند کي 
نبوده است تا بگویم از کي بوده است، مرد پرسید: چه دلیلي بر 
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وجود خدا هست؟ حضرت فرمودند: وقتي به جسدم مي نگرم و 
مي بینم نمي توانم در طول و عرض چیزي از آن کم کنم یا بر آن 
بیفزایم و سختي ها را از آن دفع کنم و چیزي به سود آن انجام 
دهم، مي فهمم که این ساختمان بنا کننده اي دارد و به او معتقد 
مي شوم، مضافاً به این که دوران فلک را به امر و قدرتش و ایجاد 
شدن ابرها و گردش بادها و حرکت ماه و خورشید و ستارگان 
و سایر آیات عجیب و متقن الهي را مي بینم، و لذا مي فهمم که 
این ها همه تقدیر کننده وایجاد کننده اي دارد. مرد پرسید پس چرا 
پنهان است؟ حضرت فرمود: در پرده بودن او از خلق به خاطر 
گناهان بسیار آنهاست، اما خود او هیچ چیز پنهاني در شب و 
روز، برایش پنهان نیست. پرسید: پس چرا چشم او را نمي بیند؟ 
حضرت فرمود: براي این که فرقي باشد بین او و بین خلقش که 
قابل رؤیت هستند. مضافاً به این که شأن او اجلّ از این است که 
چشم او را ببیند و یا فکر او را درک نماید یا عقل، او را ادراک 
کند، مرد گفت: پس حدّ و وصفش را برایم بیان کن. امام فرمود: 
حدّ و وصفي ندارد. مرد پرسید: چرا؟ حضرت فرمود: زیرا هر 
چیزي که حدّي دارد، وجودش تا همان حد امتداد دارد و چون 
حدّ و مرز پذیرفته، پس قابلیت زیاد شدن را نیز دارد و وقتي 
قابلیت زیادشدن را داشته باشد قابلیت نقصان را نیز دارد، پس او 
نه حد دارد نه زیادي مي پذیرد نه چیزي از او کم مي شود نه قابل 

تجزیه است و نه با فکر درک مي شود.
مرد پرسید: شما که مي گویید: او لطیف، سمیع )شنوا(، حکیم، 
بصیر )بینا( و علیم است یعني چه؟ آیا کسي مي تواند بدون گوش، 
شنوا باشد، یا بدون چشم بینا باشد یا ظریف و دقیق باشد ولي 
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دست نداشته باشد و یا حکیم باشد ولي صنعت گر و سازنده نباشد؟ 
حضرت فرمود: »لطیف« در بین آدمیان، موقعي اطلاق مي شود که 
کسي بخواهد کاري یا صنعتي انجام دهد. آیا ندیده اي وقتي کسي 
مي خواهد چیزي اتخاذ کند یا کاري کند اگر با دقتّ و ظرافت انجام 
دهد، مي گویند فلاني چقدر با ظرافت و دقیق است؟ پس چطور 
به خداوند بزرگي که مخلوقاتي ریز و درشت دارد ودر جانوران 
روح هایي قرار داده و هر جنسي را از جنس دیگر متباین ساخته به 
طوري که هیچ شبیه یکدیگر نیستند، لطیف )دقیق و با ظرافت( گفته 
نشود؟ پس هر کدام از این مخلوقات در ترکیب ظاهري اش لطفي از 
خالق لطیف و خبیر داراست، سپس در درختان و میوه هاي خوراکي 
و غیر خوراکي آن دقت کردیم و آن وقت گفتیم: خالق ما، لطیف 
است ولي نه مانند لطیف بودن مخلوقات در کارهایشان، و گفتیم: او 
شنوایي است که صداي تمام خلایق از عرش تا فرش از مورچه هاي 
ریز گرفته تا بزرگتر از آن، در دریا و خشکي بر او پوشیده نیست و 
زبان آن ها را با هم اشتباه نمي کند و در این موقع گفتیم: او شنواست 
ولي بدون گوش و گفتیم او بیناست ولي نه با چشم، زیرا او اثر 
دانه ي بسیار ریز و سیاه خردل را در شب ظلماني بر روي سنگ 
سیاه مي بیند و نیز حرکت مورچه را در شب تاریک مي بیند و از 
نفع و ضرر آن مطلع است و آمیزش و بچه ها و نسل آن را مي بیند، 
و در نتیجه گفتیم: او بیناست اما نه مانند بینا بودن مخلوقات. راوي 
گوید: و این سؤال و جواب به همین منوال ادامه داشت تا آن زندیق 

مسلمان شد. و مطالب دیگري غیر از این هم در حدیث هست.1

1. عيون اخبار الرّضا ، ترجمه علي اکبر غفاري و حميد رضا مستفيد، ج 1، ص 265، ح 28.
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ج: دلیل حدوث جهان:

حسین بن خالد گوید: روزي، مردي بر امام رضا  وارد 
شد و سؤال کرد: یا ابن رسول الله! چه دلیل هست بر حدوث 
عالم؟ حضرت فرمودند: تو نبودي، سپس به وجود آمدي، و تو 
خود مي داني که نه تو خود خویش را ایجاد کردي و نه کسي که 

مانند تو است، تو را به وجود آورده است.1

1. همان، ص 271، ح 32.
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فصل سوم
گفت وگوهاي توحیدي )مناظرات(
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خدمت  النهر  ماوراء  از  عده اي  گوید:  بزنطي  جعفر  ابو   .1
براي پرسیدن سه  ما   رسیدند و عرضه داشتند:  امام رضا 
مطلب به خدمت شما آمده ایم اگر در این سه مورد به ما جواب 
دادي،  خواهیم دانست که تو دانشمند هستي. حضرت فرمودند، 
بپرسید. گفتند: خداوند در کجاست؟ چگونه است؟ و تکیه اش 
بر چیست؟ حضرت در جواب فرمودند: خداوند خود، کیفیت و 
چگونگي را خلق فرموده )و فراتر از کیفیت و چگونگي است( 
اندازه و چگونگي(  پس خودش اصلًا کیفیت )هستیش حد و 
ندارد )و این سؤال در مورد او بي معني است( و جا و مکان را 
خود خلق کرده )و فراتر از مکان است( پس خود بي نیاز از مکان 
است، و تکیه اش بر قدرتش بوده و هست آنان گفتند: شهادت 

مي دهیم که تو دانشمندي.
این  از  حضرت  منظور  گوید:  کتاب،  مؤلف  صدوق  شیخ 
که فرمودند: »تکیه اش بر قدرتش بوده و هست« این است که 
»تکیه اش بر ذاتش بوده و هست« زیرا قدرت جزء صفات ذات 

است.1
2. محمد بن عرفه گوید: از حضرت رضا  سؤال کردم: 
 خداوند اشیا را با قدرت خلق کرد یا بدون قدرت؟ حضرت در 
جواب فرمودند: نمي توان گفت اشیا را با قدرت )خارج و جدا( 
خلق کرده است. زیرا وقتي بگویي اشیا را با قدرت خلق کرده، 
 گویا قدرت را چیزي غیر از خدا دانسته اي و آن را وسیله خلقت 
اشیا پنداشته اي و این خود شرک است، و اگر بگویي اشیا را به 
است  این  این حرف  معني  است  کرده  دیگر خلق  قدرت  غیر 

1. همان، ص 234، ح 6.
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که خداوند اشیا را با قدرتي که بر آن ها داشته خلق کرده است 
)و گویا خودش صرف نظر از این قدرت لازم براي خلق اشیا، 
ضعیف و ناتوان بوده است( لیکن خداوند نه ضعیف است، نه 
عاجز، و نه محتاج به چیز یا شخص دیگر، بلکه خداوند سبحان، 
قادر و تواناست و این قدرت و توانایي عین ذات اوست و بالذّات 

قادر است نه به وسیله ي قدرتي خارج از ذات خود.1
3. حسین بن بشّار گوید: از حضرت رضا  سؤال کردم: 
آیا خداوند مي داند چیزي که موجود نیست، اگر قرار بود موجود 
باشد، چگونه مي بود؟ حضرت فرمودند: خداوند به همه چیز، 
َّا  قبل از این که موجود شوند، عالم است. خداوند مي فرماید:»إنِ
ما آن چه را همواره  )در حقیقت  تعَْمَلُونَ«2  کُنتمُْ  مَا  نسَْتنَسِخُ  کُنَّا 
انجام می دادید پیوسته رونوشت بر می داشتیم( و درباره ي اهل 
َّهُمْ لکََاذِبوُنَ«3  وا لعََادُوا لمَِا نهُُوا عَنْهُ وَإنِ جهنم فرموده است:»وَلوَْ رُدُّ
)و اگر )بر فرض به دنیا( باز گردانده شوند، حتماً به آن چه که 
از آن منع شده بودند بر می گردند؛ و قطعاً که آنان دروغگویانند( 
پس خدا مي دانست که اگر آنان را به زندگي دنیا بازگرداند آن ها 
مجددا به سراغ کارهایي که از آن نهي شده بودند مي رفتند. و نیز 
)دلیل دیگر: در قصه خلق آدم( ملائکه چنین گفتند:»أتجَْعَلُ فيِهَا 
سُ لكََ«4  مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبّهِحُ بحَِمْدِكَ وَنقَُدّهِ مَنْ یفُْسِدُ فيِهَا وَیسَْفِكُ الدّهِ
)آیا در آن کسی را قرار می دهی که در آن فساد کند و خون ها 
بریزد؟ در حالی که ما به ستایش تو تنزیه می گوییم، و تو را پاک 

1. همان، ص 235، ح 7.
2. جاثيه / 3.
3. انعام / 28.
4. بقره / 30.
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تعَْلَمُونَ«1  لَا  مَا  أعَْلَمُ  ّهِي  می شماریم(. و خداوند چنین فرمود:»إنِ
)در واقع من آن چه را که ]شما[ نمی دانید، می دانم(. پس خداوند 
داشته  علم  آن ها  به  آنها،  خلقت  از  قبل  و  اشیا  از  قبل  همیشه 
است، پس پاک و منزّه است خداوند )از آن چه به جهل درباره اش 
گفته مي شود( و بسي بلندمرتبه  )تر( است و بالاتر،  اشیا را خلق 
کرده است و قبل از خلق آنها، به آن ها علم داشته همان گونه که 
مي خواسته است، این چنین است پروردگار ما، همیشه عالم، بینا 

و شنوا بوده است.2
4. صفوان بن یحیي گوید: از امام رضا  سؤال کردم: فرق 
بین اراده ي خدا و اراده ي مخلوقین چیست؟ حضرت فرمودند: 
اراده ي مخلوقین عبارتست از: فکر و اندیشه و سپس تصمیم به 
کاري که صحیح تر به نظر مي آید، اما در مورد خداوند، اراده فقط 
عبارت است از ایجاد، و نه چیز دیگر. زیرا او نه نیاز به تفکر 
و اندیشه دارد، و نه تصمیم گیري بعد از فکر، این مسائل در 
مورد او نسیت. بلکه از صفات مخلوقین است، اراده ي خدا، فعل 

خداست و نه چیز دیگر. مي گوید: 
»کُنْ فيَکَُونُ« )»باش« پس ]فوراً موجود[ می شود( بدون هیچ 
لفظ و نطق زباني و فکر و اندیشه و تصمیم بعدي و همان طور که 
خود خدا چگونگي ندارد )و سؤال از چگونگي او معني ندارد( 

فعل و اراده ي او هم »چطور« و »چگونگي« ندارد.3

1. همان.
2. عيون اخبار الرّضا  ترجمة علي اکبر غفاري و حميد رضا مستفيد، ج 1، ص 236، ح 8.

3. همان، ص 239، ح 11.
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فصل چهارم
 شبهات خداشناسي و پاسخ ها
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الف: شبهاتي پیرامون آیات قرآن:

1. ابراهیم بن ابي محمود گوید: امام رضا  آیه ي شریفه ي 
ّهِهَا ناَظِرَةٌ«1 )چهره هایی که در آن  َّاضِرَه ي * إلِیَ  رَب »وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ن
روز شادابند * فقط به سوی پروردگارشان نظر می کنند.( را چنین 
تفسیر کردند: یعني این صورت ها درخشان بوده و منتظر ثواب 

پروردگارش بوده است.2
2. محمد بن عبیده گوید: از امام رضا  درباره ي این آیه ي 
« )»ای  بيِدََيَّ خَلَقْتُ  لمَِا  تسَْجُدَ  أنَ  مَنعََكَ  شریفه سؤال کردم:»مَا 
ابلیس! چه چیز تو را بازداشت که بر چیزی که با دستان )قدرت(
م آفریدم، سجده کنی؟! ـ سوره ص آیه ي 75( حضرت فرمود: 

منظور از دست، قدرت و نیرو است.3
3. حسن بن سعید از امام رضا  چنین نقل کرده است 
إلِیَ  وَیدُْعَوْنَ  سَاقٍ  عَن  یکُْشَفُ  شریفه ي»یوَْمَ  آیه ي  که حضرت 
جُودِ«4 )روزی که )لباس( از ساق )پا(ها برطرف شود )و کار  السُّ
مشکل گردد( و به سجده فراخوانده می شوند( را این گونه تفسیر 
فرمودند: روزي که حجابي از نور کنار مي رود و مؤمنین به سجده 
مي افتند ولي پشت منافقین سخت مي شود و نمي توانند سجده 

کنند.5
  رضا  حضرت  از  گوید:  محمود  ابي  بن  ابراهیم   .4

1. قيامت / 22 و 23.
2. عيون اخبار الرّضا ، ترجمة علي اکبر غفاري و حميد رضا مستفيد، ج 1، ص 229، ح 2.

3. همان، ص 241، ح 13.
4. قلم / 42.

5. عيون اخبار الرّضا ، ترجمة علي اکبر غفاري و حميد رضا مستفيد، ص 242، ح 14.

54

شرح بی نهایت



لَایبُْصِرُون«1َ  ظُلُمَاتٍ  فيِ  کردم:»وَترََکَهُمْ  سؤال  آیه  این  درباره ي 
)و در تاریکی ها رهایشان کرد در حالی که نمی بینند( حضرت 
فرمودند: برعکس مخلوقات که مي توان درباره ي آن ها الفاظ »رها 
کردن« و »ترک نمودن« را به کار برد نمي توان با این الفاظ خداوند 
را وصف کرد. )و صحیح نیست که بگوییم خداوند فلان کس 
را رها کرد یا ترک نمود و…( بلکه )مطلب از این قرار است 
که( وقتي مي داند که آن ها از کفر و ضلالت دست بر نمي دارند، 
لطف و کمک خویش را از آن ها دریغ مي دارد و آن ها را به حال 

خودشان رها مي کند که هر کاري بخواهند انجام دهند.
راوي گوید: از حضرت درباره ي این آیه سؤال کردم:»خَتمََ اللهُّ 
عَلَی  قلُُوبهِِمْ وَعَلَی  سَمْعِهِمْ«2 )خدا بر دل های آنان و بر گوششان 
مهُر نهاده( حضرت فرمودند: منظور از »ختم« )مُهر زدن( مُهري 
است که بر دل کفار به جزاي کفرشان نهاده شده است. همان 
طور که خداوند مي فرماید:»بلَْ طَبعََ اللهُّ عَلَيْهَا بکُِفْرِهِمْ فلََا یؤُْمِنوُنَ 
إلِاَّ قَليِلًا«3 )بلکه خدا به خاطر کفرشان، بر آن )دل(ها مُهر نهاده؛ 

پس جز اندکی ایمان نمی آورند(
راوي گوید: از حضرت سؤال کردم: آیا خداوند بندگانش را 
بر معصیت کردن مجبور مي کند؟ حضرت فرمودند: خیر، بلکه 
آن ها را مخیرّ مي کند )تا هر آن چه خواهند، انجام دهند( و مهلت 

مي دهد تا توبه کنند.
توان  که  کارهایي  به  را  بندگانش  آیا خداوند  پرسیدم  گوید: 
آن را ندارند، مکلّف مي کند؟ حضرت فرمودند، چگونه چنین 

1. بقره / 17.
2. بقره / 7.

3. نساء / 155.
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کند و حال آن که خودش مي گوید،»وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّمٍ للِْعَبيِدِ«1 )و 
پروردگارت به بندگان بیدادگر نیست( سپس حضرت ادامه دادند: 
  از قول پدرشان جعفر بن محمد  پدرم موسي بن جعفر
برایم نقل کردند که، هر کس گمان کند که خداوند بندگانش را 
بر گناه مجبور مي کند و یا بر کارهایي که طاقتش را ندارند مکلّف 
مي نماید، گوشت قرباني اش را نخورید، شهادتش را نپذیرید و 

پشت سرش نماز نخوانید و از زکات، چیزي به او ندهید.2
5. عبدالعزیز بن مسلم گوید: از امام هشتم  درباره ي این آیه 
سؤال کردم:»نسَُوا اللهَّ فنَسَِيهَُمْ«3 )خدا را فراموش کردند، پس )خدا نیز( 
آنان را به فراموشی سپرد(، حضرت فرمودند: خداوند نه سهو مي کند و 
نه چیزي را فراموش مي نماید، بلکه سهو و نسیان مربوط به مخلوقاتي 
که نبودند و خلق شدند است، آیا به این آیه برخورد نکرده اي:»وَمَا کَانَ 
ُّكَ نسَِياًّ«4 )و پروردگارت فراموشکار نیست( بلکه معني آیه چنین  رَب
است: خداوند، کساني را که او و قیامت را فراموش کرده اند این گونه 
جزا مي دهد که خودشان را از یاد خودشان مي برد، همان طور که در 
َ فأََنسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ أوُْلئكَِ  َّذِینَ نسَُوا اللهَّ جاي دیگر فرموده:»وَلاَ تکَُونوُا کَال
هُمُ الفَْاسِقُونَ«5 )و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند 
پس )خدا( خودشان را از یادشان برد؛ فقط آنان نافرمانبردارند( و نیز 
مي فرماید:»فاَليْوَْمَ ننَْسَاهُمْ کَمَا نسََوا لقَِاءَ یوَْمِهِمْ هذَا«6 )پس همان گونه 

1. فصلت / 3.
2. عيون اخبار الرضا ، ترجمه علي اکبر غفاري و حميد رضا مستفيد، ج 1، ص 247، ح 16.

3. توبه / 67.
4. مریم / 64.
5. حشر / 19.

6. اعراف / 51.
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که ملاقات این روزشان را فراموش کردند و نشانه های ما را همواره 
انکار می نمودند، )ما هم( امروز آنان را به فراموشی می سپاریم( یعني 
رهایشان مي کنیم همان طور که آنها، از آماده شدن براي چنین روزي 

طفره مي رفتند و این کار را ترک کرده  بودند.1 
6. علي بن حسن فضّال از پدرش چنین نقل کرده است: که 
ّهِهِمْ یوَْمَئذٍِ  َّهُمْ عَن رَب از امام هشتم درباره این آیه سؤال کردم:»کَلاَّ إنِ
لمََحْجُوبوُنَ«2 )هرگز چنین نیست قطعاً در آن روز آنان از )ملاقات( 
پروردگارشان منع شده اند( حضرت فرمودند: نمي توان و صحیح 
قرار  نماییم که در جایي  این طور وصف  را  نیست که خداوند 
مي گیرد و بندگان در پس حجاب هستند و او را نمي بینند، بلکه 

معني آیه این است که از ثواب پروردگار خویش محروم اند.
و نیز راوي گوید: درباره ي این آیه سؤال کردم: »وَجَاءَ رَبُّكَ 
وَالمَْلَكُ صَفّاً صَفّاً«3 )و )فرمان( پروردگارت و فرشتگان صف به 
صف فرا می رسند( حضرت فرمودند: خداوند با »رفتن و آمدن« 
وصف نمي شود، خدا برتر از انتقال و جابه جایي است. بلکه معني 
آیه این است که فرمان پروردگار آمد و فرشتگان صف به صف 
بودند، و درباره ي این آیه سؤال کردم: »هَلْ ینَْظُرُونَ إلِاَّ أنَ یأَْتيِهَُمُ 
اللهُّ فيِ ضُلَلٍ مِنَ الغَْمَامِ وَالمَْلَائکَِةُ«4 )آیا انتظاری غیر از این دارند 
که خدا و فرشتگان، در سایبان هایی از ابرها به طرفشان آیند، )با 
این که چنین چیزی ممکن نیست.( فرمود: یعني »آیا منتظرند که 
خداوند ملائکه را در میان ابرها به سراغشان بفرستد« و همین گونه 

1. عيون اخبار الرّضا ، ترجمه علي اکبر غفاري و حميد رضا مستفيد، ج 1، ص 250، ح 18.
2. مطففين / 15.

3. فجر / 22.
4. بقره / 210.
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نیز این آیه نازل شده است. راوي گوید: درباره ي این آیات سؤال 
کردم:» سَخِرَ اللهُّ مِنْهُمْ«1 )خدا آنان را )با کیفر خود( ریشخند کند( 
«2 )و ]دشمنان نقشه کشیدند و[ فریبکاری  و »وَمَکَرُوا وَمَکَرَ اللهُّ
کردند، و خدا ترفند کرد؛ و خدا، بهترین ترفندکنندگان است.( »و 
یخَُادِعُونَ اللهَّ وَهُوَ خَادِعُهُمْ«3 )به راستی که منافقان با خدا نیرنگ 
می بازند؛ در حالی که او به آنان ترفند می زند( حضرت فرمود: 
خداوند نه مسخره مي کند، نه استهزاء،  و نه نیرنگ و فریب به کار 
مي برد، بلکه مطابق عمل مسخره و استهزاء و نیرنگ و فریب آنان 
به آن ها جزا مي دهد، خداوند بسیار بسیار برتر از آن چیزهایي 

است که ظالمین مي گویند و مي پندارند.4
7. ابراهیم بن ابي محمود گوید: به حضرت رضا  عرض 
  کردم : نظر شما درباره ي حدیثي که مردم از حضرت رسول
نقل مي کنند که حضرت فرمودند: »خداوند تبارک و تعالي هر 
  امام  )پایین( مي آید« چیست؟  دنیا  به آسمان  شب جمعه 
فرمود: خداوند لعنت کند کساني را که کلمات را از محل خود 
جابه جا و تحریف مي کنند. به خدا قسم، رسول خدا چنین سخني 
نگفته است، بلکه فرموده اند: »خداوند تعالي در ثلث آخر هر شب، 
و هر شب جمعه از اول شب، فرشته اي را به آسمان دنیا مي فرستد 
هیچ درخواست  آیا  مي کند:   ندا  فرمان خداوند  به  فرشته  آن  و 
کننده اي هست تا خواسته اش را برآورم؟ آیا هیچ توبه کننده اي 
هست تا توبه  اش را بپذیریم؟ آیا هیچ استغفار کننده اي هست تا 

1. بقره / 15.
2. آل عمران / 54.

3. نساء / 142.
4. عيون اخبار الرضا ، ترجمه علي اکبر غفاري و حميدرضا مستفيد، ج 1، ص 252، ح 19.
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او را بیامرزم؟ اي که طالب خیر هستي! به این سو بیا، اي که به 
دنبال شرّ هستي! دست نگهدار. و این فرشته تا طلوع فجر این ندا 
را ادامه مي دهد و چون فجر طلوع کرد به محل خود در ملکوت 
آسمان باز مي گردد« این حدیث را پدرم از جدم و از پدرانش از 

قول رسول الله  برایم نقل کرد.1
  8 . اباصلت هروي گوید: روزي مأمون درباره ي این آیه از امام
أیََّامٍ  سِتَّه ي  فيِ  وَالَْرْضَ  ماوَاتِ  السَّ خَلَقَ  َّذِي  ال وَهُوَ  کرد:»  سؤال 
وَکَانَ عَرْشُهُ عَلَی المَْاءِ ليِبَْلُوَکُمْ أیَُّکُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً«2 )و او کسی است 
که آسمان ها و زمین را در شش روز ]و دوره [ آفرید؛ و تخت 
)جهانداری و تدبیر هستی( او بر آب بود؛ تا شما را بیازماید که 
کدامین شما نیکوکارتر است(. حضرت فرمود: خداوند تبارک و 
تعالي، عرش )تخت پادشاهي(، آب و ملائکه را قبل از خلقت 
آسمان ها و زمین آفرید و ملائکه با توجه نمودن به خود و عرش 
و آب، بر وجود خداوند استدلال مي کردند، سپس خداوند عرش 
خود را بر روي آب قرار داد تا بدین وسیله قدرت خود را به 
بفهمند که خداوند بر هر کاري  تا ملائکه  ملائکه نشان بدهد. 
تواناست، سپس با قدرت و توانایي خویش، عرش را بلند کرده و 
بر فراز آسمان هاي هفتگانه قرار داد، آن گاه، در حالي که بر عرش 
خود تسلط و استیلا داشت، آسمان ها و زمین را در شش روز 
آفرید، هر چند توانایي داشت که در یک چشم بر هم زدن این 
کار را انجام دهد، لکن آن ها را در شش روز آفرید تا با این کار، 
آن چه را که از آسمان ها و زمین مي آفریند، کم کم و یکي یکي به 

1. همان، ص 254، ح 21.
2. هود / 7.
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ملائکه نشان دهد تا به وجود آمدن هر یک از آنها، در هر مرتبه،  
براي ملائکه، دلیلي باشد بر )قدرت( خداوند و خداوند، عرش 
را به خاطر نیاز، نیافریده است زیرا او از عرش و تمام مخلوقات 
بي نیاز است. در مورد ذات اقدس او نمي توان گفت که: بر روي 
عرش نشسته است زیرا او جسم نیست. خداوند بسیار بسیار برتر 

و والاتر از صفات مخلوقین است.
أیَُّکُمْ  مي فرماید:»ليِبَْلُوَکُمْ  که  آیه  از  قسمت  این  درباره ي  اما 
نیکوکارتر  شما  کدامین  که  بیازماید  را  شما  )تا  عَمَلاً«1  أحَْسَنُ 
است.( منظور این است که خداوند آن ها را آفرید تا با طاعت و 
عبادت و تکایف خود، آن ها را بیازماید، اما نه به عنوان امتحان 
و آزمایش، زیرا او همیشه همه چیز را مي دانسته است.مأمون در 
این جا گفت: مرا آسوده خاطر کردي یا ابالحسن! خداوند به تو 

آسودگي خاطر عنایت فرماید!
سپس مأمون ادامه داد: معني این آیه چیست:»وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ 
لَمَنَ مَنْ فيِ الَْرْضِ کُلُّهُمْ جَميعاً أفَأََنتَْ تکُْرِهُ النَّاسَ حَتَّی  یکَُونوُا 
ِ«2 )و اگر )بر فرض(  مُؤْمِنيِنَ * وَمَا کَانَ لنِفَْسٍ أنَْ تؤُْمِنَ إلِاَّ بإِِذْنِ اللهَّ
زمین  در روی  که  تمام کسانی  پروردگارت می خواست، حتماً 
هستند، همگی آنان، ایمان می آوردند؛ و آیا تو مردم را وا می داری 
تا این که مؤمن شوند؟! * و برای هیچ کس )ممکن( نیست که 
جز با رخصت خدا ایمان آورد( امام  فرمود: پدرم موسي 
بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد و او از پدرش محمّد بن 
حسین  پدرش  از  او  و  الحسین  بن  علي  پدرش  از  او  و  علي 

1. هود / 7.
2. یونس / 99 ـ 100.
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بن علي و او از پدرش علي بن ابي طالب: نقل کرده است که: 
مسلمانان به پیامبر اکرم  عرضه داشتند: یا رسول الله ! اگر 
آن کساني را که بر آن ها قدرت داشتي، مجبور مي کردي مسلمان 
شوند، تعداد ما زیاد مي شد و در مقابل دشمنان نیرومند مي شدیم، 
حضرت فرمودند: من نمي خواهم با بدعتي که خداوند در مورد 
آن، دستوري به من نداده است، خداوند را ملاقات کنم و من 
کسي نیستم که بخواهم در کاري که به من مربوط نیست دخالت 
کنم سپس خداوند آیه ي فوق را نازل فرمود و معني آیه این است 
که: اگر خدا مي خواست همه را مجبور مي کرد که در دنیا ایمان 
آورند همان طور که در موقع دیدن سختي ها، در آخرت،  ایمان 
مي آورند، و اگراین کار را با آن ها انجام مي دادم دیگر مستحق 
مدح و ثواب از جانب من نبودند لکن من مي خواهم از روي 
اکرام و  تا مستحق احترام و  ایمان آورند  اختیار و بدون اجبار 
تو  »آیا  باشند.  جاودان  بهشت  در  وجاودانگي  من  به  نزدیکي 
مي خواهي مردم را مجبور کني که ایمان آورند؟« و اما این قسمت 
ِ«1 )و برای  از آیه که مي فرماید:»وَمَا کَانَ لنِفَْسٍ أنَْ تؤُْمِنَ إلِاَّ بإِِذْنِ اللهَّ
هیچ کس )ممکن( نیست که جز با رخصت خدا ایمان آورد.( به 
این معني نیست که انسان ها از ایمان آوردن محروم هستند بلکه 
به این معني است که بدون خواست خدا نمي توانند ایمان آورند، 
و اذن و خواست خدا، عبارت است از: امر و فرمان او به ایمان 
آوردن مردم در دنیا که دار تکلیف و تعبدّ است و مجبور نمودن 
مردم به ایمان در موقعي است که تکلیف از آن ها برداشته شود 

)یعني بعد از مرگ و هنگام دیدن عذاب الهي(.

1. همان.
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یا  کردي  آسوده  را  خاطرم  گفت:  مجدّداً  مأمون  این جا  در 
این  نماید! حال درباره ي  اباالحسن! خداوند خاطرت را آسوده 
َّذِینَ کَانتَْ أعَْينُهُُمْ فيِ غِطَاءٍ عَن ذِکْرِي وَکَانوُا لَا  آیه برایم بگو:»ال
پرده ی  در  چشمانشان  که  کسانی  ))همان(  سَمْعاً«1  یسَْتطَِيعُونَ 

)غفلت( از یاد من بود، و هیچ گاه قدرت شنوایی نداشتند(
حضرت فرمودند: پرده ي )مقابل چشم( از یاد و توجه قلبي 
ممانعت نمي کند و یاد و توجه با چشم دیده نمي شود. ولیکن 
قبول  را    طالب  ابي  بن  علي  ولایت  که  کساني  خداوند، 
ندارند به افراد نابینا تشبیه نموده  است زیرا گفتار پیامبر  بر 
آن ها سنگین و دشوار مي آمد و نمي توانستند به آن سخنان گوش 
فرا دهند. مأمون مجدداً گفت: خاطرم را آسوده نمودي، خداوند 

آسوده خاطرت کند! 2

1. کهف / 101.
2. عيون اخبار الرّضا  ترجمه علي اکبر غفاري و حميد رضا مستفيد، ج 1، ص 271، ح 33.
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ب: شبهاتي پیرامون احادیث:

حسین بن خالد گوید: به امام رضا  عرض کردم: مردم از 
رسول خدا  روایتي نقل مي کنند که حضرت فرموده: خداوند 
آدم را به شکل ]خود[ش آفرید امام  در جواب فرمودند: 
خدا آن ها را بکشد! اول حدیث را حذف کرده اند، )اصل حدیث 
چنین است(، روزي حضرت رسول  از مقابل دو تن که به 
به دیگري  آن دو  از  یکدیگر دشنام مي دادند مي گذشتند، یکي 
مي گفت: خدا چهره ي تو و چهره هر کس را که به تو شبیه است، 
قبیح و زشت گرداند! رسول خدا  به او فرمود: اي بنده ي خدا 
این سخن را به برادرت نسبت مده زیرا خداوند آدم  را به 

شکل او آفرید.1

آيا توسّل به پيامبر  و ائمه اطهار : و شفاعت و كمك 
خواستن از آن ها با توحيد منافات دارد؟

توسّل و شفاعت خواهي و کمک خواستن از دیگران مي تواند 
به دو صورت انجام پذیرد:

اول: این که فرد توسّل کننده و شفاعت خواه و مددجو اعتقاد 
داشته باشد که طرف مقابل او کسي است که به صورت مستقل 
رستاخیز  در  را  او  یا  و  کند  برآورده  را  او  است حاجات  قادر 

شفاعت نماید و نجات دهد و یا در دنیا به او کمک کند.
یعني قدرتي مستقل در برابر خدا تصور کند،  که این اعتقاد 
با توحید افعالي منافات دارد و منتهي به شرک مي شود چرا که 

1. همان، ص 240، ح 12.
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در بحث توحید افعالي بیان شد که همه ي اسباب و وسایل و 
قدرت ها از خداست و خدا در انجام کارها مستقل است و همه ي 

تأثیرات از اوست.
برخي صاحب نظران و مفسران این اعتقاد را معارض با آیات 

قرآن معرفي کرده اند.1
دوم: این که فرد توسّل کننده یا شفاعت خواه و مدد جو،  اعتقاد 
داشته باشد که طرف مقابل او کسي است که قدرت مستقل ندارد 
متعال است  بلکه سرچشمه همه قدرت ها و شفاعت ها خداي 
ولي خداوند بر اساس لطف و رحمت خویش در برخي موارد با 
شرایطي خاص اجازه شفاعت به برخي افراد مثل پیامبران، امامان 
معصوم ، شهداء و … داده است. بنابراین توسّل به این افراد 
مستقل  غیر  به صورت  آنان  از  و درخواست کمک و شفاعت 
مانعي ندارد به این صورت که آن ها را با توجه به مقام قربشان در 
نزد خدا واسطه قرار  دهیم یا از آنان بخواهیم که براي ما دعا کنند. 
و این مطلب نمونه هاي متعددي در تاریخ اسلام داشته است که 
اصحاب پیامبر  اینگونه عمل کرده و در کتاب هاي تاریخ و 

حدیث شیعه و سني نقل شده است.2
را  الهي  اولیاء  به  توسّل  صاحب نظران  و  مفسران  برخي  و 
َّذِینَ آمَنوُا اتَّقُوا اللهَّ وَابتْغَُوا إلِيَْهِ  مصداق این آیه دانسته اند:»یاَ أیَُّهَا ال

الوَْسِيلَةَ«3

1. از جمله با آیات: یونس / 18؛ غافر / 60؛ اعراف / 179 و زمر / 44. )ر.ك: آیين وهابيت، 
ص 271 ـ 284(

2. ر.ك: سنن ابن ماجه، ج 1، ص 441 و مستدرك حاکم، ج 2، ص 615 و آیين وهابيت، جعفر 
سبحاني، ص 145 به بعد.

3. مائده / 34.
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عذاب( خدا  )از  را  آورده اید، خودتان  ایمان  که  کساني  »اي 
حفظ کنید و به سوي خدا وسیله اي بجویید.«

و مي نویسند: »شکي نیست که انجام وظایف دیني از وسایل 
رستگاري است ولي وسیله منحصر به آن نسیت بلکه با توجه به 
تاریخچه ي توسل به اولیاء الهي روشن مي شود که خود این عمل 

نیز یکي از وسایل رستگاري مي باشد.«1
و نیز در آیات قرآن مي بینیم که هر چند گاهي شفاعت را براي 
خدا معرفي مي کند2 ولي شفاعت را با رخصت الهي جایز مي داند.

َّذِي یشَْفَعُ عِنْدَهُ إلِاَّ بإِِذْنهِِ«3 »مَن ذَا ال
رخصت  با  مگر  کند  شفاعت  خدا  نزد  که  است  کسي  »چه 
الهي.« و نیز در آیات مشابه شفاعت را براي کساني روا مي دارد 

که مورد رضایت باشند.4 ـ 5
  و نیز در برخي آیات از طلب آمرزش و استغفار پیامبر
که  مي کند  یادآوري  و  مي شود.6  یاد  مؤمن  زنان  و  مردان  براي 
اگر گناهکاراني که بر خود ستم کرده اند نزد پیامبر  آیند و از 
خدا طلب آمرزش کنند و پیامبر  براي آنان طلب آمرزش کند 
حتماً خدا را توبه پذیر و مهرورز مي یابند.7 و نیز قرآن از فرزندان 
یعقوب یاد مي کند که از پدرشان درخواست کردند که براي آنان 

1. آیين وهابيت، ص 175.
فَاعَةُ جَمِيعاً )زمر / 44(. ِ الشَّ 2. قلُ لِلهَّ

3. بقره / 255.
4. وَلَا یشَْفَعُونَ إلِاَّ لمَِنِ ارْتضََی )انبياء / 28(.

5. و نيز مشابه دیگر در یونس / 3 مَا مِن شَفِيعٍ إلِاَّ مِنْ بعَْدِ إذِْنهِِ.
6. وَاسْتغَْفِرْ لذَِنبكَِ وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالمُْؤْمِناَتِ )محمد / 19(.

اباً رَحِيماً )نساء / 64(. َّهُمْ إذِ ظَلَمُوا أنَفُْسَهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتغَْفَرَوا اللهَّ وَاسْتغَْفَرَ لهَُمُ الرَّسُولُ لوََجَدُوا اللهَّ توََّ 7. وَلوَْ أنَ
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استغفار کند.1
همه ی این ها در حقیقت مصداق توسّل به پیامبران الهي است 
که با الغاي خصوصیت در مورد اولیاي الهي نیز جایز است پس 
توسّل و شفاعت و کمک خواهي )به صورت غیر مستقل( نه تنها 
با توحید منافات ندارد بلکه در راستاي توجه به خداي متعال و 

عمل به آیات و قرآن است.

1. یوسف / 96.
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فصل پنجم 
پیامد هاي توحید
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1. تسلیم و رضا:

 : آبائه عن رسول الله   عن  الرضا  بن موسي  عن علي 
»قال الله جلّ جلاله من لم یرض بقضائي ولم یؤمن بقدري فليلتمس 
في کل قضاء الله عزوجل خيرة   : الهاً غيري و قال رسول الله 

للمؤمن.«1
از امام رضا  از پدارنش حکایت شده که پیامبر از قول 
خداي متعال نقل کرد که فرمود: هر کس به قضاي الهي راضي 
نباشد و به تقدیرات الهي ایمان نیاورد، پس باید به دنبال خداي 

دیگري باشد.
و نیز از پیامبر  نقل شد که فرمود: در هر قضاي خداي 

متعال براي فرد مؤمن اختیار است.«
تذکر: قضا و قدر الهي به معناي اندازه داشتن امور در جهان 
است و این که کارها به دست خداست یعني همان توحید افعالي. 
و این مطلب به معناي جبر نیست بلکه همان طور که ذیل حدیث 
آمده است، در اندازه زني هاي الهي، اختیار انسان ملاحظه شده 

است.
در  که  آن  از  بعد  انسان  که  است  آن  است  مهم  آن چه  ولي 
زندگي تلاش خود را کرد، در مورد نتیجه کار راضي باشد و آن 

را تقدیر الهي بداند.
در  ناامیدي  مانع  و  الهي  لطف  به  امید  موجب  مطلب  این 

شکست ها مي شود.

1. عيون اخبار الرضا ، ص 109.

68

شرح بی نهایت



2. پیامد هاي اجتماعي:

فضل بن شاذان مطالبي را از امام رضا  نقل کرده که از 
ایشان شنیده است از جمله مي گوید:

پس اگر بگوید: اولین واجب کدام است؟ پاسخش آن است که 
آن اقرار به خدا و وحدانیت او عزّوجلّ و رسول او و حجت هایي 

که از نزد او آمده است.
و  انبیا  و  خدا  به  اقرار  به  مأمور  خلق  چرا  بپرسد  اگر  پس 
حجت هاي او و دستورات نازله ي او شده اند؟ پاسخ داده مي شود 
که براي علت هایي بسیار که از آن جمله این است که: هر کس 
اقرار به خداوند عزّوجلّ نداشته باشد و از نافرماني او اجتناب 
نورزد و از ارتکاب گناهان بزرگ خودداري ننماید و در آن چه 
و  نکند  هراس  ازکسي  مي برد  لذت  و  مي کند  اقتضا  شهوتش 
همچنین از فساد کردن و ستمکاري، و چون مردم چنین مفاسدي 
را بي پروا انجام دهند و هر شخصي مرتکب اعمالي که شهوتش 
را ارضاء مي کند و هواي نفس او آن را طلب مي نماید بشود بدون 
نظر  در  بر خود  پاسباني  و  بیندیشد  مراقبي  براي خود  که  این 
بگیرد، در این صورت نابودي همه ي مردم است، و )بالنتیجه( بر 
یکدیگر برجهند، و به زور و تزویر از زنان کام گیرند به حرامي، 
و اموال و ثروت را به تاراج ببرند، و ریختن خون دیگران، و بهره 
گیري از زنان غیر را مباح شمرند و برخي برخي را بدون جرم 
و به ناحق به قتل رسانند، و در این خود خرابي دنیا و نابودي 
خلق و فساد و تباهي کشت ها و نسل ها است،  و از جمله ي  آن 
علل یکي این است که خداوند عزّوجلّ حکیم و درستکار است، 

69

شرح بی نهایت



و حکیم نباشد و وصف به حکمت نگردد مگر آن کس که از 
فساد منع کند و به صلاح و درستي امر نماید، و از ظلم و ستم 
به  امر  از فساد و  از زشتکاري ها نهي کند، و منع  جلوگیري و 
صلاح و درستي و جلوگیري از زشتکاري ها ممکن نیست مگر 
پس از اقرار به خداوند عزّوجلّ و شناخت و آگاهي از امر کننده و 
بازدارنده، و چنان چه مردم بدون اقرار و ایمان به خداوند عزوجل 
و شناخت او رها مي شدند، امر به کار درست و نهي از اعمال 
نادرست ثابت نبود، زیرا امر کننده و بازدارنده اي که بشناسند در 
کار نبود، و نیز ما مي یابیم که مردمي در نهاني و پنهان کارهاي 
فاسد را دور از دیده ي دیگران انجام مي دهند، پس اگر اقرار به 
پروردگار عزّوجلّ و ترس از او در نهان نباشد هر کس در خلوت 
بدون  کند  طلب  هوایش  چه  هر  و  خود  شهوتراني  به  نهان  و 
مراقبت و ترس از احدي خود را اشباع مي کند، و چون بداند 
کسي از او آگاه نیست، در هتک حرمت و ارتکاب گناهان کبیره 
تمادي مي نماید، چون فعلش از دیده ي دیگران مستور است، و 
مراقبي ندارد، پس در آن هلاکت تمامي خلق خواهد بود، پس قوا 
و پابرجایي خلق و صلاح ایشان ممکن نبَوَُد مگر به اقرار گرفتن 
از ایشان به وجود خداوندعلیم و خبیر و داناي پنهان و پنهان تر، 
امر کننده ي به درستکاري و بازدارنده ي از فساد و تبه کاري، و آن 
که هیچ چیز نهاني بر او پوشیده نخواهد بود تا این که در این 
جلوگیري باشد از آن چه در پنهان مرتکب خواهند شد از هر گونه 

فساد و تباهي.1

الرّضا  ترجمة علي اکبر غفاري و حميد رضا مستفيد، ج 2،  1. ر.ك: عيون اخبار 
ص 200 ـ 202.
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